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شعــــــر و نثــــر در دوران 
مشروطیت و نیمایی

در  اســـطوره ها  نقــــــش 
ــر ــر معاصـ هنـ

ـــه از رابـــرت  ســـه قطعـــــــــ
هـــاس

احمدرضا احمدی، شاعری با ردپای کودکی
موج نو... احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدی و یک دگردیسی شاعرانه

مصاحبه با فيض شریفی درباره ی احمد رضا احمدی 

زبانیــــــــــت و  رؤیایــــــــــی 



به نام خداوند جان و خرد

شـماره ی ۶ پرهیبِ پُرهیبت را به احمدرضا احمدی، سـردمدارِ موج نوی 
ایران اختصاص داده ایم.

در این شماره، مطابق معمول، سیرِ خطّی-زمانیِ تحوِل و تطوِر شعر و نثر 
ایران را در مقابل چشم خوانندگان عزیز قرار داده ایم.

نیسـت.   مکتبـی  و  مـوج  و  جریـان  هیـچ  پیـرو  پرهیـب،  پویـای  نشـریه ی 
مجلّـه ی پرهیـب، پشـتیبان فرهنـگ و ادبیـات جدیـد  ایـران و جهـان اسـت؛ 
چـون مـا بـر ایـن باوریـم کـه مدرنیسـم از دلِ سـنّت بیـرون می آید. مدرنیسـم 
گاهـی تثبیـت می کنـد و نمی توانـد  بخشـی از کلاسـیک را حـذف و تعدیـل و 
کلاسیک را تخریب کند. جهان غرب هم کلاسیک ها و رمانتیک هایی چون 
»هومر«، »شکسپیر« و »لامارتین« را از سر راه برنمی دارد و نمی تواند بردارد.

از این رو، مجلّه  ی پرهیب از شعر و داستان های خوبِ  پیر و جوان  در هر 
قالبی حمایت می کند.

جـان  بـه  کرده انـد،  همـکاری  شـماره  ایـن  در  مـا  بـا  کـه  فرهنگوَرانـی  از 
سپاسگزاریم.
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»فیض شریفی«

زبان شعر زنان

خ زاد تنظیم کنم: اجازه بدهید محور حرف هایم را بر فروغ فر
کـه بـه جـرم غزل سـرایی و  فـروغ صـدای رابعـه ی قـزداری )قـرن چهـارم( اسـت 

عاشقی به دست برادرش کشته شد.
صدای مهستی گنجه ای )قرن ششم( است که گفت:

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
در حجره ی دلگیر نگه نتوان داشت 

او را که سر زلف چو زنجیر بود
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت 

کـه نتوانسـتند به درسـتی  از خـود اسـت  فـروغ، زبـانِ هشـتصد شـاعر زن پیـش 
حرفشان را بزنند و اسیر زبان مذکر بودند. 

فروغ در اعتراض های خود جدی بود و دسـتگاه فکری منسـجمی برای برخورد 
با نظام سلطه طلبانه ی مردانه ای داشت که دیگران نداشتند.

فروغ در به کارگیری زبان و بیان هم، هنجار شکن و شورشی بود و اهل خطر. او پشت 
مرزهای تعیین شده بیتوته نکرد. زبان او می تواند الگویی برای زبان زنانه باشد: 

1. زبانی شلاقی و شتاب زده از کلمات و پدیده های جهان صنعتی و مدرنیزه کردن 
آن. 

غ از آرایه ها و گفتاری با لباس بیان خود در وزن و تصویر. 2. زبان فار
3. سـادگی بی حـد وحصـر؛ ترکیبـی از غریـزه و شـهود و سـادگی فطـری و خـلاق و 

هنجارشکن. 
4. ترکیب کلمات خشن با ظریف. 

5. موسیقی طبیعی و رفتن تا حد بی وزنی و لحنی جدید و محاوره ای. 

به این ها طنز و تعریض و اسطوره های تراژیک هم علاوه کنید.
ارزشـمندترین شـاخصه شـعر فـروغ، دیـد و نگره  ی زنانـه و تصاویـرِ به غایت زنانه  
زنـان  بـرای  انقـلاب مشـروطیت هـم  از  خ زاد  فـر فـروغ  اوسـت.  اروتیکـی  گرایـش  و 
تاثیرگذارتـر بـود. او ایـن نـگاه را از نیمـا و شـاملو و رحمانی گرفت و ارائه داد و به نفع 

خود مصادره کرد.  
کـه حـرف خودشـان را بزننـد و از تهمـت  او بـه شـاعران بعـد از خـود جـرأت داد 
نترسند. هرچه او پیش می رفت زبانش سخته تر، اما درمقابل دچار انفعال می شد:

و این منم 
زنی تنها 

در آستانه ی فصلی سرد 
و

ناتوانی این دست های سیمانی 
محرومیت های جنسی و تجربیات زیستمانی فروغ برجستگی خاصی دارد:

کدام قله کدام اوج؟ 
به من چه دادید. ای واژه های ساده فریب 

و ای ریاضت اندام ها و خواهش ها...
مرا پناه دهید ای زنان ساده ی کامل 

کامی ست و بازگشت به بنیان های زندگی سنتی: فروغ تجربه ی شکست و نا
مرا پناه دهید ای اجاق های پرآتش 

ای نعل های خوشبختی 
و ای سرود ظرف های مسین در سیاهکاری مطبخ

فروغ دیگر نمی توانست. چون یأس او از صبوری روحش وسیع تر شده بود:
نگاه کن 

تو هیچ گاه پیش نرفتی 
تو فرو رفتی 

فروغ در شعر فتح باغ آزادی و شجاعت اش را با اندوه و غبن بیان می کند:
سخن از گیسوی خوشبخت من است 

با شقایق های سوخته ی بوسه ی تو

او بـا شکسـت زن، قانـون صادقانـه ی 
کید می کند: قدرت را تا

حقیقت آن دو دست جوان بود 
که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

سیمین بهبهانی با زبان ستیزه جویانه 
به سراغ مردها می رود:

لب منه بر لبم که همچون مار 
نیش درکام خود نهان دارم

گلـه داران،  لیلـی  چـون  شـاعرانی  و 
مینـا  احمـدی،  پـگاه  موسـوی،  گرانـاز 
اسـدی، رزا جمالـی، روجـا چمنـکار، نـدا 
فـرآورده ی  اشعارشـان  وغیـره،  کامیـاب 
زندگـی واقعـی در جامعـه ای بحـران زده 
است. زبان این شاعران، روان پریشانه، 
مضطربانـه، یاس آلـود و پارادوکس گونـه 

است:
در حاشیه ی پیراهنی بی منظره 

سرگردان شوی 
یعنی چندخیابان آن طرف تر 

درست از اولین چراغ قرمز که رد شوی 
زده  سیگارت  به  هم  پکی  بیاید  یــادت  تــازه 

باشی 
سرگردانی من

پخش است کف اتاق، توی رخت و خواب 
حالا این شعر:
این موقع روز 

با این عمق کم 
کجا پنهانت کنم 

کامیاب«  »ندا
وقتـی نویسـنده را مـرده می پنداریـم. 
تنهـا متـن و خواننـده برای شـاعران مرد 
متنیـت  آن  و  دارد  موضوعیـت  زن  و 

جنس است.
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خ زاد، زاده ی اضطراب جهان: فروغ فر
تولد: 1313 تهران 

درگذشت: 1345 
مسـأله عبـارت از ایـن اسـت کـه فـروغ، سـمبول و آیـت صمیمیـت در شـعر امـروز 

ماست. او در شعرش می زیست، به خود دروغ نمی گفت یا نمی توانست بگوید. 
تـم یـا بن مایه هـای شـعر او، تنهایـی، شکسـت، تاسـیان کودکـی، عشـق بـه زنـان 
انـدوه، اعتـراض مـدام بـه وضعیـت بـد سیاسـی و  پایین دسـت، عشـق بـه مـرد و 
اجتماعی و تهاجم به سنت ها و قوانینی است که دست و پای زنان بینوا را بسته 

است.  
او با جسارت و صراحتی بی مانند حرف می زند.

او در کتاب هـای اسـیر، دیـوار و عصیـان بیشـتر متأثـر از توللـی، نادرپـور، نصـرت 
رحمانـی و فریـدون مشـیری بـود، بعـدن بـا خوانـدن شـعرها و نظریـات نیمـا و شـعر 

شعری که زندگی ست از شاملو، تولدی دیگر را منتشر کرد. 
او بـا دفتـر شـعر ایمـان بیاوریـم بـه آغـاز فصـل سـرد، خـود را به عنـوان یـک شـاعر 

پیشگام در ادبیات ایران، به جهان شناساند. 
اغلـب اشـعار فـروغ غریـزی بـود. او در زمینه ی وزن و بلاغت هم غریب و غریزی 

پیش می رفت.
تصاویری که او خلق می کرد، در ادبیات فارسی بی سابقه و کم نظیر است:

زندگی شاید افروختن سیگاری باشد 
ک دو هم آغوشی در فاصله ی رخوتنا

وزن  یـا  دنبـال دکلماسـیون  نیمـا  نیماسـت.  نظریـات  از  بسـیاری  فـروغ مجـری 
طبیعـی گفتـار در شـعر امـروز بـود، فروغ بـه یک نوع عروض گفتاری رسـید. او برای 
رسـیدن به این زبان، بسـیار ریسـک می کرد و شـعرهای مختلف الارکانی می سـرود. 
نصرت رحمانی در دفتر شعر حریق باد، مرتب ریل وزن را عوض کرد. اخوان نکرد 

و شاملو به آهنگی رسید که بر زبان تحمیل کرده بود. 
از دیگر شاخصه های شعری او، نماد های بسیار وسیع و تأویل پذیر اوست: 

و باد، باد که گویی 
درعمق گودترین لحظه های تیره ی هم خوابگی نفس می زد

کندگی و غیره است.  »باد« در اشعار فروغ، رمزی از زمان، خاطرات و پرا
او بسیار از گزاره های پرسشی اعتراضی و انکاری استفاده می کند: 

گر گلی به گیسوی خود می زدم  ا
از این تقلب، از این تاج کاغذین 

که بر فراز سرم بو گرفته است، فریبنده تر نبود؟ )پرسشی انکاری(
یا پرسشی اعتراضی:

آیا دوباره گیسوانم را 
در باد شانه خواهم زد؟ 

از ویژگی های سبکی او تکرار است:
در لحظه ای که باید، باید، باید 

خ های زمان له شود  مردی زیر چر
مردی که زیر درختان خیس می گذرد.

پیـش  هدفمنـد  شـعر،  در  فـروغ 
ناخواسـته ای  ح معقـول  و طـر می رفـت 
پی گرفتـه  سرشـار  عشـقی  بـا  همـراه   را 
تحقـق  در  بسـیاری  انـدازه ی  تـا  و  بـود 
آن موفـق بـود. بـا حضـور فروغ بسـیاری 
از عیب هـای نیمـا کنار مـی رود، چون او 
توانسـته بود، نظریات نیما را به صورتی 
تفـاوت  کنـد؛  پیـاده  شـعر  در  تجربـی 
در ایـن اسـت کـه در شـعر فـروغ همـواره 
مایه های رمانتیکی غلیظی وجود دارد. 
جوهریـت اصلـی ایـن  نـوع  شـعر در ایـن 
کـه همـواره در صیـرورت اسـت و  اسـت 
کامل نمی شود. چرا به کمال نمی رسد؟ 
گاهی در مغز و  گاه و ناخودآ چـون خـودآ

ضمیر شاعر موج می زد. 
و  عاطفـی  مـلات  بایـد  شـعری  هـر 
رمانتیکی اش قوی باشد به شرط آن که 
از اوج روح سرکش خود به پایین بنگرد 
و بـه شـاهکار خـود لبخنـد بزنـد. شـعری 
کـه در نـور بتابـد، در کـودک بخنـدد. در 
و در  بینـدازد  بـرق  شـکوفه های شـباب 

سینه ی مهرورز زنان بدرخشد. 
بـود؛  همه چیـز  فـروغ،  بـرای  شـعر 
کهـن و مسـتعمل  مجـاز و اسـتعاره های 
و تشـبیه های دستمالی شـده، بـا نیروی 
خیالِ شـاعر، یا کنار گذاشـته می شـوند؛ 
دوبـاره  حیاتـی  دسـت هایش  در  یـا 

می گیرند:

یک پنجره برای دیدن 
یک پنجره برای شنیدن 

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی 
در انتهای خود به قلب زمین می رسد 

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی 
مکرر آبی رنگ 

درواقـع ترکیـب اسـتعاری »قلـب زمین« 
را شـاعران بسـیاری بـه کار برده انـد ولی در 
ایـن شـعر، ایـن کهنگی به چشـم نمی آید 
چـون شـعر آن قـدر تحـرک پیـدا کـرده کـه 
و  شـاعر  نـگاه  گرانیـگاه  در  ترکیـب  ایـن 
خواننده قرار نگرفته اسـت. درواقع شـاعر 
با یک تشبیه جدید، پنجره را به حلقه ی 
چاهی تشبیه کرده که فرو می رود به زمین 
و برمی آیـد و دوبـاره به اسـتعاره ی آسـمان 

»این مهربانی مکرر آبی رنگ« می رسد. 
شاعران بسیاری چشم ها را به آسمان 
آبی رنـگ تشـبیه کرده انـد ولـی کسـی به 
»مهربانـی  حس آمیزانـه ی  اسـتعاره ی 

مکرر آبی رنگ« نرسیده است. 
شـعری  ابزارهـای  از  یکـی  اسـتعاره 
نمی شـود  آن  اسـیر  ولـی  اسـت  فـروغ 
چـون شـعرش ایده، اندیشـه و احسـاس 
کـه به شـکل  لازم و همواره درسـتی دارد 
وجـود  ورای  بـه  خیالـی  صورت هـای 

کی آدمی پر می کشد:  خا
زخم های من همه از عشق است 

از عشق، عشق، عشق. 
من این جزیره سرگردان را 

از انقلاب اقیانوس 
و انفجار کوه گذر داده ام 

و تکه تکه شدن، راز آن وجود متحدی بود 
دنیا  به  آفتاب  ذره هایش،  حقیرترین  از  که 

آمد. 

کـه نطفـه ی شـعر در فـروغ بسـته می شـود، شـکل و محتـوا  از همـان لحظـه ای 
به مانند تن و روح، تفکیک ناپذیر می شوند. 

شـعر فـروغ، شـعری به غایـت شـخصی اسـت. به شـدت متعلـق بـه زمـان و مـکان 
است و به همین دلیل به کانون شعر نزدیک تر می شود. 

او به همین طریـق در صافـی ذهـن و ضمیـر خـود واژه هـای فرسـوده را زنـده  و 
سحرانگیزانه آن را احیا می کند: 

دیدم که پوست تنم از انبساطِ عشق ترک می خورد 
دیدم که حجم آتشینم 

آهسته آب شد 
و ریخت، ریخت، ریخت 

در ماه، ماهِ به گودی نشسته، ماهِ منقلبِ تار...
در اینجا »پوست تن« به »حجم آتشینی« تشبیه شده و »حجم آتشین« در سطر 
دوم استعاره ای برای »تن« شده و کلمه ی به ظاهر زمخت »انبساط« در کنار »عشق« 
و استحالگی راوی، آب می شود. و »ماه« مستعمل ترین تشبیه و استعاره است که با 

دو صفت  به گودی نشسته« و »منقلب تار«، دوباره احیا و زنده شده است. 
پارادوکـس »مـاه منقلـب تـار«، »مـاه« را به سـمت ایهـام بـرده اسـت؛ در اینجـا هم 
معنـی »زیبـا« می دهـد و هـم »عالی«: این ماهِ عالی و زیبای منقلب و دگرگون شـده 

و تاریک. 
با خواندن این شعر تیره ی پشت آدمی به  لرزه می افتد. اینجاست که ورد زورت، 

شاعر انگلیسی می گوید: 
کـه مـردم را از حالـت بی اعتنایـی  »از جملـه رسـالت های شـعر یکـی ایـن اسـت 
درمـی آورد و آن هـا را وامـی دارد تـا بـه طبیعـت و رمـز و راز جهـان توجـه کننـد. شـعر، 
محرکیسـت برضـد بی حالـی وحشـیانه ی عصـر حاضـر. ولـی البتـه بایـد احساسـات 

گاهی را برانگیزد.« درست و نوع درست آ

خ زاد کلاف تداعی ها در شعر فروغ فر
هزلت، هنر را کشـف کلاف تداعی ها می داند. شـعر راسـتین یا والاترین نوع شـعر 
را تنها با بازکردن کلاف تداعی هایی می توان ساخت که طبیعت و اوضاع محتوم 

جامعه، آن ها را گرد هر موضوعی پیچیده است. 
فـروغ وقتـی شـعری را شـروع می کـرده، نمی دانسـته بـه کجـا می رسـد. الیـوت هـم 

همین طور بوده، او می گوید:
»می دانـم پـاره ای از اشـعار کـه اینـک بیـش از هـر شـعر دیگـر مـرا دلبسـته ی خود 

ساخته اند آن هایی هستند که در نخستین قرائت، به مفهوم آن ها راه نبردم.«
»سه اشاره از الیوت/ جهان نو )1345(/ ش.1«
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بی چهارچـوب  شـعرهای  نـوع  »ایـن 
بلنـد. آدم هـی  کوتـاه و  مثـل جاده انـد؛ 
مـی رود و برمی گردد و خسـته نمی شـود. 
در  کـه  چیزی سـت  دیـدن  بـرای  ایـن  و 
ندیـده  گذشـته  برگشـت های  و  رفـت 
بوده. آدم می تواند سـال ها در یک شـعر 
توقـف کنـد و بـاز هم چیز تـازه ببیند. در 
آن ها افق هسـت، فضا هسـت، طبیعت 
هسـت، انسـان هسـت، زندگـی هسـت و 
یک جور آمیختگی با تمام این چیزها.« 
خ زاد/ آرش/  »گفت و شنود با فروغ فر
ش.8، ص 57-۶۶«

می گویـد،  شـاعر  خـود  کـه  همان طـور 
تداعی های طبیعت و انسان و زندگی و 
فضا، او را با خود می برد. شاعر دایره ای 
در اطـراف شـعر و چشـم اندازهای خـود 
بـر  یـک حرکـت طولـی  در  او  نمی کشـد. 
کـه زیـر و زبـرش  جـاده ای قـدم می نهـد 
چاه هـای عمیق اسـت. او مـدام، مته ی 
خود را در این زمین فرو می کند و به آب 
می رسد.  او با تصویر، سرنوشت آدمی را 

با خون مرگ آغشته می کند.
گـر فـروغ از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه  ا
می پـرد، معلـول لاقیـدی او نیسـت؛ بلکـه 
خود نبوغ اوسـت که با یک سـری تداعی، 
او را بـه دنبـال می کشـد. بنابراین گاهی در 
اشعار بلند فروغ، شعرهای کوتاه درخشانی 
می بینیم که از فرم خوبی برخوردار است. 
گویا او در یک  لحظه در یک منزل متوقف 
شـده و قلـب و هـوش خـود را بـا نمود های 

بزرگ طبیعت متصل کرده است. 
مثـلا در شـعر نسـبتن بلنـد بـاد مـا را بـا 
پـار پایانـی،  یـا  خـود خواهـد بـرد، بـرش 

یک شعر کامل است:
ای سراپایت سبز 

دست هایت را چون خاطره ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار 
و لبانت را چون حسی گرم از هستی 

به نوازش های لب های عاشق من بسپار 
باد ما را با خود خواهد برد 

در شعر بلند معشوق من نیز همین اتفاق می افتد:
معشوق من 

انسان ساده ای ست 
انسان ساده ای که من او را 

در سرزمین شوم عجایب 
چون آخرین نشانه ی یک مذهب شگفت 

در لا به لای بوته ی پستان هایم 
پنهان نموده ام 

او حتی در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که شعر فرمیک و چهارچوب داریست 
در اختتامیه ی شعر، با یک شعر شکیل کوتاه، داستان را تمام می کند:

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان 
که زیر بارش یکریز برف مدفون شد 

و سال دیگر، وقتی بهار 
با آسمان پشت پنجره هم خوابه می شود 

و در تنش فوران می کنند 
فواره های سبز ساقه های سبکبار 

شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه ترین یار 
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...

شعر زیبای »یک پنجره« هم با یک پایان بندی خوب تمام می شود:
حس می کنم که وقت گذشته است 

حس می کنم که »لحظه« سهم من از برگ های تاریخ است 
حس می کنم که میز، فاصله ی کاذبی ست

در میان گیسوان من و دست های این غریبه ی غمگین 
حرفی به من بزن 

آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد 

جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟ 
حرفی به من بزن 

من در پناه پنجره ام 
با آفتاب رابطه دارم 

با وجود آن که فروغ در حالت بی خودی و جوششـی شـعر می گوید، گویا فهمیده 
کـه  کـه واژه ی »لحظـه«، ریـل و میـزان وزن را بـه هـم زده اسـت. او هرکجـا  اسـت 
کی نداشته که وزن )مفعول  دوست داشته گره ها را از ریسمان وزن عبور داده و با
کـه شـاعر در یـک اضطـراب مضاعـف،  فاعـلات مفاعیـل( را دچـار التهـاب کنـد؛ چرا

معمولا معیارها را به هم می ریزد. 
هنـر در شـعر فـروغ بازآفرینـیِ ژرف تریـن انگاره های انسـانی اسـت. نیـروی تخیل 
بزرگتریـن غـواص اعمـاق و آشـتی دهنده ی هرچیـزی بـا چیـز دیگر اسـت. و او هیچ 

هراسی ندارد که واژه ها را فدای این بازآفرینی ها و قوه های تخیل خود بکند.

خ زاد شاخصه های سبکی اشعار فروغ فر
کار شـاعر را در ایـده ی »احسـاس و اندیشـه«های او  می بایسـت سـبک یـا نـرم 

جست وجو و کرد؛ و هم این که جوانب لفظی کارهای شاعر را پیگیری نمود. 
می شـود.  آغشـته  فلسـفه  بـا  زمانـی  و  اجتمـاع؛  بـا  گاهـی  فـروغ  غنایـی  »مـنِ« 
موتیف های غالب اشعار او عشق، زیبایی معشوق، تنهایی و مرگ است. فروغ در 
اجتماعی مرگ اندیش می زیست. اغلب جوانان آن روزهای بعد از جنگ و کودتا، 

دوست داشتند هرچه زودتر غزل خداحافظی را بخوانند:
مردم 

گروه ساقط مردم 
دلمرده و تکیده و مبهوت 

در زیر بار شوم جسدهاشان 
از غربتی به غربت دیگر می رفتند 

ک جنایت  و میل دردنا
در دست هایشان متورم می شد...

این فضای هولناک و سیاه هم بیرونی بود و هم درونی و هم به نحوی بودلری بود. 
مدرنیته را نخستبن بار شارلر بودلر در اواسط قرن نوزدهم به کاربرد. او در جستارش به 
نام نقاش زندگی مدرن، از مدرنیته به عنوان پدیده ای حرف می زند که در هنر جنبه ی 
بـاب روز، گریزپـا و مشـروط دارد. مدرنیتـه نوعـی شـیوه ی زیسـتن و تجربه کـردن زندگی 

به شمار می آید که از تحولات صنعتی و شهرنشینی و سکولاریسم، ناشی شده است. 
و  کندگـی  پرا اصلاح گـری،  و  فروپاشـی  از:  اسـت  عبـارت  مدرنیسـم  مشـخصات 

ک تازه ای از زمان و مکان... تحولات سریع، ناماندگاری و ناامنی ؛ همراه با ادرا

دورکیـم،  امیـل  را  جوامـع  چرخـش 
در  تونیـس  فردینالـد  و  وبـر  کـس  ما
گون  آغـازه ی قـرن بیسـتم به طـرق گونا

تئوریزه کردند. 
مدرنیسـم در دو شـاخه تجلـی  یافتـه: 
خوش آمدگویانـه ی  عمدتـن  یکـی 
یـا  نکوهشـگر  دیگـر  و  کوفسـکی وار  مایا
نومیدکننـده  و  آخرالزمانـی  قیامـت وار، 
کـه در آثـار الیـوت، پاونـد و غیـره  اسـت 

دیده می شود. 
شـق دوم ایـن نـگاهِ نکوهشـگر دامـن 
شـاعرانی چون توللی، نادرپور، رحمانی 

و فروغ را گرفت.
حتـی  و  متناقـض  گرایش هـای 
و  انقلابـی  مواضـع  جهـت  در  متضـاد 
نـو  آمـدن  از  تـرس  )ارتجاعـی(،  پسـان 
و  نیهلیسـم  کهنـه،  محـو  از  شـادی  و 
اشـتیاق کورکورانـه، خلاقیـت و یـاس در 
از  بعـد  شـاعرانِ  از  مجموعـه ای  اشـعارِ 

مشروطیت به خوبی به دیده می آید. 
مدرنیسم در امور جنسی دریچه های 
فمینیسـم،  از:  اسـت  گشـوده  جدیـدی 
زن  همسـان نمایی  هم جنس گرایـی، 
گاه  و  سرراسـت  توصیفـات  و  مـرد  و 
اشـعار  از  بخشـی  در  این هـا  همدلانـه. 

فروغ بسیار تاثیر گذاشت:
مرا پناه دهید ای تمام عشق های حریصی 

ک بقا بستر تصرفتان را  که میل دردنا
به آب جادو 

و قطره های خون تازه می آراید. 
»شعر وهم سبز«

بـر  بسـیاری  اشـارات  فـروغ  شـعرهای 
فروپاشی اجتماعی-فکری  و شخصی و 
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تصورات پارانوئیدی دارد. تصور او از زمان به مثابه ی چیزی سـت که در یک خط 
همیشگی و مستقیم در اشعارش تداوم پیدا کرده و ذهنیت او را فلج نموده است:

آه ای صدای زندانی 
آیا شکوه یأس تو هرگز 

از هیچ سوی این شب منفور 
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ 

آه ای صدای زندانی 
ای آخرین صدای صداها...

شعر »آیه های زمینی« 
ک و تاریک اند.او در این فضا با یک زندگی جبرگرایانه،  فضای این شعرها دردنا
و  امـروزی  لذت بخـش  و  عمیـق  عشـق  و  زودگـذر  فراغـت  یـک  دنبـال  ک،  دقنـا

زمینی ست.

مختصات لفظی و هنری 
اسـتعارات  و  اشـیاء  جاندارپنـداری  بـرای  فـروغ  تصویـری  ترکیب هـای  اغلـب 

حس آمیزانه و پارادوکسی ظهور می کنند، مثل:
گین، وزش ظلمـت، خاطره ای  کوچه هـای گیـج، رعشـه های عطر، سـلامی شـرم آ
سوزان، شب مسموم، شهوت مرگ، ماه منقلب، هجوم ظلمت تردیدها، فراموشی 
سـنگین، دلهره ی گنگ، اندام های عاصی، تصور مشـکوک، وهم سـبز، چراغ های 
مشـوش، اندیشـه ی آشـفته ی ابری ولگرد، روزنه ی سـرد و عبوس، زمان خسته ی 
خ،  مسـلول، هجـای خونیـن، کلاغ هـای منفـرد انزوا، خطوط سـبز تخیل، اوهام سـر

شب معصوم، شقیقه های مضطرب، ارتفاع ساده لوحی، خاطرات سبز و...
فروغ با صفت های غیرقابل پیش بینی، به موصوف های خود جان می دهد. شاید 

یکی از هنجارگریزی های شاعر همین شاخصه باشد:
کوچه های گیج، دلهره ی گنگ و...

اسـتعارات حس آمیزانه: این شـاخصه، به شـعر شـاعر، تصوری پارانوئیدی داده 
است: فراموشی سنگین، وهم سبز، هجای خونین...

مجموعه ی این ترکیب ها ما را بیشتر به حالات و روحیات شاعر نزدیک می کند. 
به این واژه ها نگاه کنیم: 

شـهوت مـرگ، مـاه منقلـب، اندام هـای عاصـی، چراغ هـای مشـوش، اندیشـه ی 
خ، شقیقه های مضطرب و...  آشفته، اوهام سر

صراحـت کلام و شـجاعت و جسـارت کم نظیـر فـروغ، انزوای این شـاعر جهانی را 
تشدید کرده بود، چنان که سرود: 

گریزانم از این مردم که با من 

به ظاهر یکدل و یکرنگ هستند 
ولی در باطن از فرط حقارت 

به دامانم دو صد پیرایه بستند 

از این مردم که تا شعرم شنیدند 
به رویم چون گلی خوشبو شکفتند 

ولی آن دم که در خلوت نشستند 
مرا دیوانه ای بدنام گفتند...

زبان فروغ در شعر پنجره و مخصوصا 
گفتـاری و  دفتـر شـعر ایمـان بیاوریـم... 
امروزیـن و بـه اشـیا نزدیـک اسـت. زبـان 
مبهـم  گاهـی  و  پیشـرفته  زبانـی  فـروغ، 
اسـت.  طبیعـی  اشـعارش  وزن  اسـت. 
او در ایـن شـعر شـاعر هسـتی و نیسـتی 
اسـت، امـا بـه وجـود خـود ایمـان دارد: 
»مـن در پنـاه پنجـره ام بـا آفتـاب رابطـه 
امـا منـش و نـگاه مرگ محـوری  دارم«. 
قتل عـام  »تاریـخ  می گویـد:  وقتـی  دارد 
گل ها را بنویس«. جوانی او در این شعر 
ک  کفـن انتظـار و عصمـت خـود خـا در 
»کودکـیِ  در  او  چشـم انداز  می شـود. 
و  مصنوعـی  بـاغ  کاغـذی  درختـان 
عشـق  و  دوسـتی  عقیـم  تجربه هـای 
مدرسه ی مسلول و مغز لبریز از وحشت 
و  می شـود  دیـده  خـون«  فواره هـای 
سـاعت  ک  »تیک تـا او،  نـگاه  از  زندگـی 
دیـواری« اسـت. او دریافتـه کـه در ایـن 
قـرار  عشـق  چتـر  زیـر  بایـد  خراب آبـاد 
بگیرد و دیوانه وار دوست بدارد. »نهال 
گویـا می خواهـد بـه  گـردوی قدکشـیده« 
واقعـی  نجات بخـش  کـه  بفهمانـد  او 
کـه بـه آینـه می نگـرد.  تـو آن کسی سـت 
او بـه آینـه می نگـرد و بـه تنهایـی خـود 

را  پیامبـران  رسـالت  گویـی  و  می گریـد 
جـز ویرانـی نمی بینـد. گویـی دیوارهای 
معجـزه را گل گرفته انـد؛ از رویـا و تخیـل 
از  می خواهـد  برنمی آیـد؛  کاری  هـم 
گویـا  کمـک بگیـرد؛  خـدای خـوب خـود 
می خواهـد  می دانـد.  پیامبـری  را  خـود 
فاصله های کاذب را بردارد و میان خود 
و معشـوق با برداشـتن میز اولین حرکت 
خـود را اسـتارت بزنـد. دسـتور نمی دهد، 

خواهش می کند. 
ذهنـی ،  کندگـی  پرا عیـن  در  شـعر 
وحدتی اندام وار دارد. تناسـب کلمات و 
جمله هـا و بندهـا بـا لحـن و آهنـگ شـعر 
مـرگ  بن مایه هـای  و  دارد  هم خوانـی 
مثـل  دیگـر  عناصـر  بـا  امیـد،  و  یـأس  و 
بی عدالتـی و عشـق و هجرانـی، اتمسـفر 
یـا حـال و هـوای شـعر را بـه هـم گـره زده 

است.             
»پیامبـر فصـل یخ بنـدان«  را  او خـود 
و  گرمـی  یـاد آور  »ایمـان«  می دانـد. 
بـا بدبینـی  را  کـه آن  خوش بینـی اسـت 
کـرده. معجـزه ی او در  و سـرما مجمـوع 
همیـن تناقـض بـه دیـده می آیـد.  فـروغ 
جهـان  ایـن  در  انسـان  بی پناهـی  نمـاد 
گـردو، شـبدر  سـرد و سـیاه اسـت. نهـال 
چهـار پـر، خـدای خـوب آفتـاب و خـودِ 
شـاعر، رقـم چهـارِ یـک موتیف اسـت که 
نشـانه خوش بینـی در فصـل چهـارم یـا  

زمستان است.
***

مهدی اخوان ثالث )تولد1307 
مشهد، درگذشت1369 تهران( 

گردان  اخوان ثالث مثل بسیاری از شا

نیما از رمانتیسم به سمت سمبولیک اجتماعی رفت. 
سبک و شکل کار اخوان، تمثیلی قصه پردازانه است که دلالت بر امر و مسأله ی 
دیگـری دارد. او کمتـر از نیمـا و شـاملو از تمثیلـی وصفـی هـم اسـتفاده کـرده اسـت. 
سـاختار تمثیلـی و روایـی اشـعار اخـوان به خاطـر گرایـش بسـیار او بـه ایران باسـتان 
و اسـطوره های شـاهنامه اسـت. همین تعلق خاطر باعث شـده که این شـاعر ادیب 
از لحاظ لفظی و عروض سـنت، بر سـبک خراسـانی اشـراف پیدا کند و بر واژه ها و 

اصول بلاغی ادبیات کهن مسلط شود. 
حشـر و نشـر اخوان ثالث با نیما باعث شـد که او در زبان خود، آش درهم جوشـی 
از سـبک خراسـانی و نیمایـی را ایجـاد کنـد. به همین علـت اسـت که گاه شـاعر مثل 
فردوسی و ناصرخسرو از وزن عروضی برای بیان داستان و قصه استفاده می کند. 
درواقع بسـیاری از شـعرهای اخوان، جملات نثرگونه ای سـت که وزن دارد و گاهی 

شاعر، مزه های نمکین و زیبای ادبی در این متون می پاشد، مثال:
دو تا کفتر 

نشسته اند روی شاخه ی سدر کهنسالی 
که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر...

در این آفاق من گردیده ام بسیار 
نماندستم نپیموده به دستی هیچ سویی را...

ستم های فرنگ و ترک و تازی را 
شکایت با شکسته بازوان میترا می کرد 

غمان قرن ها را زار می نالید 
حزین آوای او در غار می گشت و صدا می کرد غم دل با تو گویم، غار! 

بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟
صدا نالنده پاسخ داد:

...آری نیست؟ 
»قصه ی شهر سنگستان«

وزن شـعر قصـه شـهر سنگسـتان، »مفاعیلـن« اسـت. داسـتان از زبـان دوتـا کفتـر 
بیان می شود که گاهی با زبان خراسانی و زمانی با زبان محاوره ای حرف می زنند 
و درنهایـت ایـن دو زبـان درهم می آمیزند. مثلا فعل »نماندسـتم« فعل ماضی نقلی 
نیشابوری سـت. در ایـن شـعر ده صفحـه ای، ده نمونـه عنصـر خیال انگیـز و عناصـر 
سـازنده ی شـعری دیگـر پیـدا نمی کنیـد ولی معنـا و مطلب اش تا آنجـا که به فرنگ 
و تـرک و تـازی نمی تـازد، قوی اسـت. به لحاظ فـرم، درهم تنیدگی فرم و محتوا هم 
اعجاب آور است. بخش زیبا و نمکین آن، در چند سطر آخر آمده است، وقتی که 

می پرسد »آیا رستگاری نیست؟«
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بعد صدا در کوه می پیچید که: »آری نیست«؛ »رستگاری«، آخرش »آری« دارد. 
کش در کوه می شود، »آری نیست«. رستگ»اری نیست«، پژوا

حماسـی  و  اسـطوره ای  اغلـب  کـه  خراسـانی  سـبک  اسـلوب  و  واژه هـا  از  اخـوان 
هستند، استفاده می کند. مثل: 
- یکی بنگر درختان با پریزادان...

- بر به کشتی های خشم بادبان در خون 
- عاج°گون ستوار زنجیری است 

و...
در کنار زبان متداول امروزین مثل: 

- آب ها از آسیا افتاده است. 
- راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ 

کستر گرمی جایی؟  - مانده خا
- اما نمی دانی چه شب هایی سحر کردم. 

کـه اغلـب  شـعر اخـوان شـعری اجتماعـی، حماسـی، پرطنیـن و مرثیـه وار اسـت 
در قالـب نیمایـی  سـروده شـده اسـت. ایـن سـروده ها مشـحون از واژه هـا، ترکیبـات 

تصویری و گاه تعبیرات و استعاره ها و استشهادات کهن است، مثل:
»شـط دشـنام، پـل پیغـام، خمیـازه ی کـوه، هـودج سـر و سـرور، میوه هـای سـر بـه 
ک، بیکران سـبز و مخمل گونه ی دریا،  گردونسـایِ اینک خفته در تابوت پسـت خا
سـیلی سـرد زمسـتان، تابـوت سـتبر ظلمـت نه تـوی مرگ انـدود، نطع خون آلـود این 

شطرنج رویایی، دریای هول و هایل و...«
اغلـب ایـن ترکیب هـای تصویـری در کارگاه خیـال شـاعر نقـش بسـته و در بطـن 
متون در کنار واژگان دیگر زبان سخته و سبک فرهیخته ی او را سامان بخشیده 

است. 
شکوفایی این زبان در دوران پس  از کودتا، مقارن با دوره ی شکست، روحیه ی 
روشـنفکران ایـران بـود و لـذا او و نصـرت رحمانی آیینه ی تمام نمای شکسـت های 

چندگانه در دهه ی سی و چهل و پنجاه بودند. 
شکسـت ها،  ایـن  از  پـس  ویـران  سـرزمین  ملـی  مرثیه  خـوان  عنـوان  بـه  اخـوان 
بیشـترین تأثیر را در پیشـبرد شـعر نیمایی داشـت. بخشی از شعرهای اخوان ثالث، 

شعر غنایی ذهنی ست که گاهی با شعر حماسی عینی در هم می آمیزد. 
ذات حماسی، همانا ترتیب و نظم حوادث و تداوم شخصیت های داستان است. 

تداوم شخصیت ها پیوند لازم را فراهم می آورد. 
شـعر حماسـی به تقریب کار محض واحدی نیسـت که یک شـاعر بتواند به تنهایی 
آن را خلق کند. شعر حماسی حاصل اعصار و قرون متوالی است. شخصیت های شعر 

حماسی باید تجسم و تجسد خلق و خوی اقوام باشند. 

در این آثار بزرگ، علی رغم شکسـت ها 
و سـرخوردگی ها، زندگـی هنـری تپنـده و 
ملموسی در جریان است. جذبه و افسون 
آثـار  ایـن  آموزندگـی  نیـروی  و  مسـتقیم 
هنـوز همچنـان پابرجاسـت اما مـا در این 
مجموعه با شعرهای غنایی و اندیشه ها، 
به راسـتی  موومان هـای  و  تصاویـر 
شاعرانه ای روبه رو هستیم که در گذشته 
ریشـه دوانده باشـد و شـاخه ای به سـوی 
آینده بگستراند. به قول پوشکین: »روزگار 
در  بـه  میـدان  از  را  مطنطـن  قافیه هـای 

می کند و من آه کشان اذعان می کنم.«

نقالی هــای  در  ســاختاری  قالب هــای 
اخوان ثالث:

اغلـب داسـتان های روایـی اخـوان در 
قالـب نیمایـی  و دارای وزن عروضـی و 

قوافی متوالی است:
اما نمی دانی چه شب هایی سحر کردم 

من به خیالم می پرم از خواب.
مسکین دلم لرزان چو برگ از باد

با آتشی پاشیده بر آن آب،
خاموشی مرگش پر از فریاد...

وزن شعر آن گاه پس از تندر،»مستفعلن 
فعلن...« اسـت و قافیه ها، »خواب، آب« 

و »باد، فریاد« است. 
اخـوان هـم ماننـد نیمـا، بـرای آن  کـه 
رشـته ی کار از دسـتش در نرود از قافیه 
که زنگ مطلب است، استفاده می کند. 
اخوان ثالث مجموعه ای از اسـطورک 

دارد که از اسطوره ساخته شده است. 
هومـر  و  فردوسـی  بـا  اخـوان  تفـاوت 
دربرابـر  اخوان ثالـث  کـه  اسـت  ایـن 
جبهـه  منفـور  و  منفـی  شـخصیت  های 

می گیرد:
او، شغاد، آن نابرادر بود...

نــامــردانــه اش در چاهسار  و  ــدای شــوم  و ص
گوش می پیچید...

»شعر خوان هشتم«
                                                                 

و دربرابر، شـخصیت اصلی را حمایت 
می کند:

پور زال زر، جهان پهلو، 
آن خداوند و سوار رخش بی مانند،.

کوه کوهان، مرد مردستان 
رستم دستان... / »شعر خوان هشتم «

اخوان ثالث با سروده های اساطیری اش 
مطابـق نظریـه ی ژنت بر شـعر فردوسـی 
را  آن  و سـایرین، طبـق نظریـه ی خـود 
بسط می دهد و دراینباره اغراق می کند. 
و  سـروده ها  یـا  اخوانیـات  و  اخـوان 
نثرهـای خـود، که بن مایه هـای عاطفی 
حکایـت  یـا  شـکایت  دوسـتان  از  دارد 

می کند. 
و  خویشـتن نگاری ها  ایـن  بیشـتر 
بـه  خطـاب  اخوان ثالـث،  را  شـکایت ها 
دوسـتش، »محمـد قهرمان« می نویسـد 
و  آشـفتگی  و  پریشـان حالی  از  گاهـی  و 
پسـتی دوسـتان و دشـمنان و غربـت و 

هجران سخن می گوید:
فراق خویش و قوم و شهر غربت 

حبیب بی وفا و تنگدستی 
حقایق تلخ و هستی رنج و دل خون 

در آن حالی که دل بر مرگ بستی 
چه شاید، گر نشاید خورد باده؟ 

چه باید، گر نباید کرد مستی؟ 
»اخوان، 1384/ هفت/ هفتاد و سه«

اخوان ثالـث، در قصیـده ی دیگـر، از غربتـگاه و جهنـم و خانـه ی طمـع یزیـد و 
دریای پرنهنگ تهران سخن می گوید و توس را گلستان رضا می داند:

یکسر از جنات تجری تحتها الانهار توس 
در جحیم ری به چنگ اژدها افتاده ام 

آن گلستان رضا وین خانه ی طمع یزید 
از کجا یارب نگه کن در کجا افتاده ام 

ری چو دریایی ست و اندر آن نهنگان بی شمار 
من در آن چون کودکی بی دست و پا افتاده ام 

»اخوان ثالث، 138۶/ صد و هفده-صد و پانزده«

بخشـی از ایـن اخوانیـات، از لحـاظ هنـری بسـیار زیباسـت به خصـوص قطعه ی 
شکوی الغریب فی الوطن:

من و این صخره ی قطبی، زمین گیران سرماییم
به حسرت یاد می آریم از کوچ پرستوها 

                                                                     »اخوان، 1384/  نه-صد وپنجاه و هشت« 

و  شـاعران  امـا  اسـت  بیشـتر  آن  تأثیـرات  شـود،  گیرتـر  فرا دردهـا  ایـن  هرچقـدر 
بـه  می مانـد،  فـرو  تهـران  وحـل  در  پایشـان  وقتـی  کـه  داریـم  بسـیاری  هنرمنـدان 

پایتخت می تازند و آن را کندوی فساد و جهنم می نامند. 
تهـران و مـردم آن بیشـتر مهاجرانـی هسـتند کـه بـه تصور آن که به قـول اخوان در 
دام نهنگان گرفتار نشوند، با گارد بسته وارد شهر می شوند و بیش از آن ها کلاه بر 

سر دیگران می گذارند. 
اخـوان در 7 فروردیـن 1337 در نامـه ای مفصـل خطاب به حسـین رازی، با طنز 
و تمسـخر بـه شـاعران تهرانـی حملـه می بـرد و آن هـا را حشـرات الارض دانسـته و 

می نویسد:
ک  »خ... این مملکت را گه... )زمسـتان( باید درقفسـه های کتاب فروشـی ها خا
خ زاد ( یـا »کـوچ و ترمـه«ی آن قاطـر )نصـرت  بخـورد و »اسـیر« آن خانـم )فـروغ فـر

رحمانی( یا شعر انگورخان نادر دست به دست بگردد و دوسه چاپ بخورد...«
»1384، صد و هفتاد و دو« 

در ادامـه احمـد شـاملو را هـم بی نصیـب نمی گـذارد و از خلـق و خـوی او شـکایت 
می کند و برخی از کارهای او را مفتضح و پرت و پلا و چپ اندرقیچی می داند. 

و  شـوق دیدارها  فراقی هـا،  دل نوشـته ها،  مرثیه سـرایی ها،  شـکوائیه ها،  ایـن 
نامه های منتقدانه یا کینه توزانه، بیش ازپیش اخوان ثالث را در حاشیه نشاند. 
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او از این که کتاب زمستان او به فروش 
بـود:  ناراحـت  دلیـل  دو  بـه  نمـی رود، 
یکـی بی توجهـی مـردم بـه رخدادهـای 
اجتماعـی و دیگـر بی توجهـی آن هـا بـه 
شـاخص ترین کتـاب شـعر معاصـر ایران 

در دهه ی سی. 
چهـره ی  نبـود.  دیرپـا  اخـوان  انتظـار 
بـا شـعر زمسـتان، در عرصـه گاه  اخـوان 
شـعر ایـران تابیـدن گرفـت و نامـش را بر 

سر زبان ها انداخت. 
به جـز شـعر زمسـتان، چنـد شـعر دیگـر 
و  چاووشـی  کـرک،  آواز  مـن،  بـاغ  مثـل: 
به خصـوص شـعر لحظـه ی دیـدار کـه از 
شـعرهای  از  دون پایه تـر  هنـری  لحـاظ 

دیگر اوست؛ بیشتر گل کرد: 
لحظه ی دیدار نزدیک است 

باز من دیوانه ام، مستم
باز می لرزد، دلم، دستم 

باز گویی در جهان دیگری هستم 
های! نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ! 
های، نپریشی صفای زلفکم را، دست! 

و آبرویم را نریزی، دل! 
-ای نخورده مست -

لحظه ی دیدار نزدیک است 

فـروغ واره  یـا  رحمانـی وار  شـعر  ایـن 
زبانـی  کـه  اخـوان  شـاید  را  نادرپـوری  و 
حماسـی دارد بـه ایـن دلیـل گفتـه باشـد 
کـه بگویـد، مـن هـم می توانـم ایـن نـوع 
شـاعرانی  از  شـاید  یـا  بگویـم.  را  اشـعار 
و  نادرپـور،  و  رحمانـی،  نصـرت  چـون 
بعـدن فـروغ کـه بیش از دو دهه بر شـعر 
ایـران حکومـت می کردنـد، دلخـور بـود. 
اخـوان در دوره هـای بعـد هـم بعضـی از 

شعرهای سهراب سپهری را مثل شعر خانه ی دوست کجاست به تمسخر گرفت. 

به هرمعنی، اخوان ثالث از برجسته ترین شاعران معاصر ایران است که اشعارش 
پیوندی عمیق و تنگاتنگ با رویدادهای اجتماعی زمانه ی او داشـت. او، شـاملو و 
فروغ، توانستند با سروده های وزین خود، اوساط الناس و طبقه ی منورالفکر جامعه 

را به سوی خود جلب کنند و تاج شعر را از سر نصرت رحمانی و نادرپور بردارند.

میان متنیت در آثار اخوان ثالث
کلیتـی   - اجتماعـی  کلیتـی  بسـتر  در  را  ادبـی  سـاختار  میان متنیـت،  مفهـوم 
دلالت هـای  بـا  را  متـن  و  می دهـد  قـرار  دارد-   متنـی  ماهیتـی  می شـود  تصـور  کـه 
گفتمان هـا  تاریخی اجتماعـی اش سـازگار می سـازد و آن را در تعامـل بـا رمزگان هـا، 

گونی می نشاند که از متن گذر کرده اند./ »مکاریک، 1390،73« و صداهای گونا
گونی را دربرمی گیرد، مثل  با این اوصاف، میان متنیت حوزه های گسترده و گونا
اندیشه، ایدئولوژی، پی نقش ها، ایماژ؛ و نحوه ی روایتگری باختین هیچ گفتمان 
مجـردی بـرای متـون قائـل نیسـت. او هـر متنـی کـه مجموعـه ای از گفتمان هـای 

متفاوت را در خود دارد، میان متنیت واره می داند. 
گیـر از یـک متـن پیـدا می کنیـم و رشـته های پیونـد آن  بـا میان متنیـت درکـی فرا

متن را با متون دیگر درمی یابیم. 
اخوان در آثار روایی خود در اندیشه ی آن بود که تمدن و شکوه و شوکت دیرین 
گـره بزنـد. به همین دلیـل از  زرتشـت، مزدیسـنا، مانـی و مـزدک را بـا شـعایر اسـلامی 
لحن حماسی، نحو کهن و واژگان آرکائیک برای بیان اندیشه های باستان گونه ی 

خود استفاده می کند، مثل: 
»انیـران، آذر، سجسـتان، سـنان، تـگ، سـورت، نـاورد، پارینـه، خفتـان، خفتـار، 
بشـکوه، گنـد اومنـد، گنـد آور، آبخوسـت، مرده ریـگ، پرهیـب، باسـتانگان، مهیب، 

ک، هودج و غیره.« مزدشت، لعن زار، پشتواره، کوهمیخ، مرگ بوم، گندنا

میان متنیت نحوی: »نشان آن که دیگر خاستش بخت جوان از خواب«، »نشید 
همگنانش آفرین را و نیایش را«، »چندمان بایست کرد این جاده را هموار؟« 

نقالی گـری  و  تاریخـی  بافت هـای  از  اخـوان معمـولا  ایدئولوژیکـی:  میان متنیـت 
اسـتفاده  می کنـد.  اسـتفاده  خـود،  باسـتانی  اندیشـه های  بیـان  بـرای  شـاهنامه 
اوسـتا،  ایـن  از  سنگسـتان،  شـهر  قصـه ی  شـاهنامه،  آخـر  شـعری  سـرتیتر های  از 
خسـروانی، خوان هشـتم، کاوه یا اسـکندر، تو را ای کهن بوم و بر دوسـت دارم و... 

کیدی بر وجود میان متنیت در اشعار اخوان است.  تا

نمونه ها: 
»ما 

فاتحان قلعه های فخر تاریخیم...
ای پریشانگوی مسکین! پرده دیگر کن 

مرد، مرد، او مرد 
خ زاد را سر کن...« داستان پور فر

یا:
»نشانی ها که می بینم در او بهرام را ماند 

همان بهرام ورجاوند که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست...«
یا:

گاهان زمین شد شش  »خسته شد حرفش که نا
و آسمان شد هشت...

رخش رویین گرچه هرسو گردباد گرد می انگیخت...«
یا:

غ و پرسد چاره و ترفند  نه جوید زال زر را تا بسوزاند پر سیمر
نه دارد انتظار هفت تن جاوید ورجاوند...«

اخوان از لحاظ تفکر ناسیونالیستی به فردوسی نزدیک است. از خیام پوچ گرایی 
گرفتـه و از حافـظ رنـدی و انتقـاد طنزآمیـز بـه دسـتگاه  و اعتـراض بـه آفرینـش را فرا
ج اورل در رمان قلعه ی حیوانات  کم را. از آلبر کامو اسطوره ی سیزیف و از جور حا
الهام می گیرد تا از نگاهی مدرن شـعر کتیبه را بسـراید و پوچی انسـان معاصر را در 
راه مبارزه و حتی بعد فلسـفی نشـان دهد. با این تفاوت که سـیزیف اروپایی، خود، 
سرنوشـت خـود را بـه دسـت می گیـرد ولـی آن هایی که با راوی به قلـه می روند تا راه 
رسـتگاری را از سنگ نوشـته ای در صخره ای بدانند، جملگی با دیدن آن نوشـته، 

قالب تهی می کنند و توانایی شورش و تحرک از آن ها سلب می شود. 

 اخوان از موتیف های حافظ مثل: می، میخانه، پیر ترسا و ساقی، جام، مست و 
امثالهم، استعارات و نمادهای اجتماعی و بار معنایی متفاوتی می گیرد: 

رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است
یا:

و صدای حیرت بیدار من )من مست بودم، مست(
خاستم از جا

سوی جو رفتم، چه می آمد 
آب. 

که حافظ  یا نه، چه می رفت، هم زان ســان 
گفت، عمرتو 

با گروهی شرم و بی خویشی وضو کردم.
***

فضاسازی حسی و عاطفی و هنری
بـا  را  شـاهکارهایش  اخوان ثالـث، 
لااقـل  یـا  سـروده  نقالـی  و  روایت گـری 
و  صلابـت  مرثیه خـوان  را  او  بسـیاری 
بـه  و  می داننـد  باسـتان  ایـران  شـوکت 
شـعرهای بلنـد او می نازنـد، که عمده ی 
یـک  و  تابلـو  یـک  بـه  نـگاه  اشـعار  ایـن 
کـه در  ایـده اسـت. مثـلا شـعر چاووشـی 
آمـده  )زمسـتان(  اخـوان  دوم  کتـاب 
اسـت. خواننـده با آرکی تایپ آرمان شـهر 
راوی  می شـود.  مواجـه  سـفر  موتیـف  و 
یـا  آرمانـی  شـهر  یـک  بـه  می خواهـد 
بـرود  آزادی  زمینـی  گمشـده ی  بهشـت 

مثل مسکو. 
بعدهـا اخـوان در شـعر خـوان هشـتم 
کـه در سـال 59 سـرود، تفکـر »نـه شـرقی 

و نه غربی« را پیش گرفت: 
اندکی استاد و خامش ماند. 

با  و  تهدید  با  غــرب،  ســوی  به  را  منتشایش 
نفرت 

و به سوی شرق با تحقیر 
لحظه ای جنباند...

)آخـر  سـوم  دفتـر  در  اخوان ثالـث 
ایـران  شـوکت  و  شـکوه  از  شـاهنامه( 
را  شـاه  و   می گویـد  سـخن  دیرینـه 
ایـران  بدبختـی  عامـل  به تعریـض 

می داند:
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فاتحان شهرهای رفته بر بادیم...
کس به چیزی یا پشیزی برنگیرد سکه هامان را 

گویی از شاهی ست بیگانه 
یا ز میری منقرض گشته...

اخوان ثالـث در شـعر میـراث از کتـاب آخـر شـاهنامه و شـعر آن گاه پـس از تنـدر از 
کتاب از این اوستا، باز از شکست در 28مرداد دادِ سخن می دهد و روایاتی طویل 

و تراژیک از رویداد های سیاسی و تاریخی به شکلی تمثیلی می سراید:
باران جرجر بود و ضجه ی ناودان ها بود 

و سقف هایی که فرو می ریخت 
افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما...

اخوان در شـهر سنگسـتان هم از زبان دو کبوتر که روی شـاخه ی سـدر کهنسالی 
نشسـته اند، از مـردی چـون بهرام ورجاوندی سـخن می گویـد که برای نجات دین 

زرتشت آمده است. 
کبوتـر دیگـر می گویـد: نـه! ایـن مـردی دردمنـد و رانده شـده اسـت )بـه نـام دکتـر 
مصدق( که دزدان دریایی )انگلیسـی ها( به شـهر او حمله کردند اما کسـی در شـهر 

سنگستان )ایران( به او کمک نکرد. 
او راه رستگاری را مسدود می داند. 

شـعر زیبـای کتیبـه هـم به تلاش هـای بیهوده ی افرادی سـخن می گوید که پای 
در زنجیرنـد. آن هـا برتخته سـنگی بـزرگ، کتیبـه ای را می بیننـد و فکـر می کننـد راه 
رستگاری شـان بـر آن کتیبـه حـک شـده. یکـی از آن هـا کـه زنجیـرش رهاتـر بـود بالا 

رفت و خواند:
کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند...

این نوشته در دو روی سنگ حک شده بود. 
ایـن اسـطوره ی پوچ گرایانـه همان داسـتان سیسـیفوس یا سـیزیف یونانی اسـت 

که محکوم به تلاشی بی ثمر و تکراری ست. 

اخوان ثالـث در تمـام ایـن شـعرها بـاز ایـن سـنگ سـیزیف وار را می چرخانـد. او در 
شـعر بلند مرد و مرکب هم به پهلوان دروغین )شـاه( و دسـتاورد هایش می خندد. 

این دون کیشوت یا ضدقهرمان در نهایت در ژرفای دره می غلند:
گهان در ژرفنای دره غلتیدند... مرد و مرکب نا

او گویا سقوط شاه را در این شعر پیش بینی کرده است. 

خ مرد و  اخوان ثالـث در شـعر خـوان هشـتم و آدمـک هـم پاشـنه اش بر همان چـر

مرکـب می چرخـد. آدمکـی کـه در خـوان 
هشـتم و آدمـک هسـت، مـرد مطـرودی 
)شـاه( اسـت کـه از ایـن سـرزمین رفتـه و 
سـایه ی سـنگین او بر این ملک موجب 
خفقـان شـده بـود. او نیـز از مـرگ تختی 
گویـا  می زنـد.  حـرف  بلنـد  شـعر  ایـن  در 
مرگ رسـتم به دسـت شغاد، یاد آور مرگ 
بـرادر  شـاپورغلامرضا،  به دسـت  تختـی 

شاه است. 
کـه  ایـن  از  آدمـک  شـعر  در  اخـوان 
جعبـه ی جـادو یـا تلویزیـون جـای نقال 
را در قهوه خانه ها گرفته ناراحت است:

جعبه ی جادوی طرار فرنگان همچنان گرم 
فسون سازی 

کندن فریب و چربک اندازی... و پرا
اغلب این قصه ها و روایت ها مشحون 
مترادف هـای  بـا  نثر گونـه  سـطر های  از 

فراوان و خسته کننده است. 

زیبـای  جمـلات  گاهـی  سـو  آن   از 
طنز آمیز و عکس و طرد های هنرمندانه 
هم در این قصه ها دیده می شـود، مثل 

برش زیری در شعر مرد و مرکب:
ــا دشــت  امـ ــود  بـ ــاه خــلــوت  مـ راوی:  گــفــت: 

می تابید
نه خدایا، ماه می تابید اما دشت خلوت بود 

در کنار دشت...
کـه  زیـری  محسـوس  تشـبیه  یـا 

به معقول تشبیه شده است: 
گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس 

قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم 

»ادامه دارد«

»موج«هـای نـو، همواره پـس از التهاب ها وتلاطم های بزرگ و بزنگاه های ادبی 
برخاسـته اند. مـوج نـو سـینمای دهـه ی۶0 فرانسـه، گونـه ای برکشـیدن مدرنیسـم 
دوچرخـه«ی  »دزد  و  »رنـوار«  سـینما،  در  کـه  بـود؛  جنـگ  از  پـس  هنـری  و  ادبـی 

»دسیکا«، از محصولاتش بودند. 
در سینمای ایران، »داریوش مهرجویی« هم در تقابل با سینمای پوپولیستی و چپ 
»کیمیایی« قرار گرفت؛ سـینمایی چاله میدانی که از آوانگاردیسـم و نمایش سـنگلج 
می آمد؛ سینمایی که تقدیس توده ها بود و نه مدرن. سینمای مهرجویی مدرن بود 
و موجی نو را با خود به ارمغان آورد که گونه ای از وجوه فلسفی و دشواریِ شخصیت 
انسـان را تصویـر کـرده اسـت. مـوج نو سـینمای ایران هم با مهرجویی معنـا پیدا کرد. 
»فریدون رهنما« هم با اقتدا به سـینمای موج نو فرانسـه، شـعر »احمدرضا احمدی« 
را آغـاز »مـوج نـو« شـعر در ادبیـات فارسـی دانسـت. کـه البتـه اسـتاد »محمّدحقوقـی«، 

چندی بعد گفته بود که این نام گذاری از »اسماعیل نوری علا«ست. 
ح« که احمدیِ شـاعر در سـال 40 انتشـار داد، پیش از اینکه یک  کتاب لاغر »طر
مانیفسـت تـازه از شـعر نـو فارسـیِ آن زمـان باشـد، بیانیـه ای علیـه سیاسـی گری و 
کستری سرد از ناله های شکست  تاریخی   التهاب های ادبی و اجتماعی بود که خا
و فرهنگـی بـر چهـره ی شـعر پاشـانیده بـود؛ گـو ایـن کـه سـال هایی را کـه احمـدی 
کودتـای 28مـرداد  ح« خـود بـود، هفت سـالی از  کار »طـر درحـال به کمال رسـاندن 

موج نـو.... احمدرضا احمدی
هستی فلسفی انسان

  »لهراسب زنگنه«
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می گذشـت و »زمسـتان« اخـوان هنـوز ورد زبـان مـردم کوچـه و بـازار بـود. »فریـدون 
تولّلی« مانیفسـتی از نقدی ادبی نوشـته بود و » فروغ« هم بر لزوم نوآوری در شـعر 
فارسی و سودبردن از واژگان جدید در شعر امروز، نقد نوشته و شعرِ بی تقلید شاملو 
هـم در راهِ خـود بـود و در اعمـاق اجتمـاع، قشـر متوسّـطی چابـک و نوگـرا و فردگـرا 
درحـال تمریـن مشـق بـود. احمـدی بـر بسـتر ایـن مجموعه شـرایط بـه میـدان آمـد 
و مطالبـی کـه »مهـرداد صمـدی« در انتشـارات طرفـه چـاپ می کـرد، ایـن مـوج نو را 
بیشـتر بـه جامعـه ی ادبـی هـم معرفـی کـرد. صمـدی در آن مقاله ها شـعر احمدرضا 
احمـدی را شـعری بـا ظرفیـت تصویـری نشـان مـی داد. و ایـن کـه تصویرسـازی در 
شـعر مـوج نـو، واجـد مؤلّفه های اسـتعاره و صفت های تشـبیهی در شـکلی از روایت 
داسـتانی بـود کـه بـه ایـن زبان، حـلاوت و تازگی مـی داد. و این که شـاعر، به عوض 
سودبردن از کلمه، اندیشه ی خویش را با زبان تصویر بیان می کند. شاعر با ایجاد 
ج  کند؛ و البته  تصویـر در تصویـر قـادر اسـت واژه هـای منفرد و انتزاعی را از شـعرخار
تصویرهایـی لمس شـونده و زنـده کـه می توانـد بـا مخاطـب ارتباطـی درونـی برقـرار 
کـه مدّعـی بـوده به گونـه ای بـا ایماژگرایـی در شـعر فرانسـه  کنـد. شـعری تصویـری 
متفاوت اسـت. ایماژگرایان مدرنیسـت در فرانسـه، خواسـتند تفکّر و حسّ شهودیِ 
خویـش را بـه تصویـر انتقـال دهنـد و در ایـن راه از اسـاطیر و پدیده هـا و اشـیا هـم 
سـود بردنـد. حـال آنکـه شـعر مـوج نـو احمـدی، تصویـر و القائـات حس شـده دارد.؛ 
ضمـن اینکـه همچـون پـاره ی روایـت، یگانگی تصویری و داسـتانی ندارد و سرشـار 
از لابیرنت هـای تودرتـو و هزارویک شـبی اسـت؛ چیـزی مثـل هـر بیـت در یـک غـزل 

فارسی که پاره پاره است و هر بیت، حکایتی را بازمی گوید: 
نـگاه کـن مـرا/ کـه چشـم کم کـم نایـاب می شـود/ مهـارت دوست داشـتن/ در زبان 
/ برفـی کـه بـر بـام اسـت/ از شـاخه ای کـه در  مـادری/ گـم می شـود/ پـس یـاد کنیـم از

باد است...
از کتاب »قافیه در باد گم می شود«

سلسله ای از تصاویر در حالتی علّت ومعلولی، و غنیمت دانستن همین لحظه ی 
اپیکوری و دریغ از خطر کوتاهی و

نایابـی چشـم، و زنهـار بـرای مهـرورزی و دوست داشـتن که شـاید از زبـان مادرانه 
رخت بربندد و تصویر گذراییِ عمر به

برف بام و شاخه در باد که گم می شود:
از آنکـه بمیریـم/ بـه خانـه برویـم/ لباس هـای تابسـتانی/هنوز، در خانـه  پیـش 

ذخیره است/ همان. 
شـعر مـوج نـو احمـدی، هم سـانی های بسـیاری بـا سـینمای نـو مهرجویـی دارد؛ 
کـه فریـب خـورده و حقیقـت در  گمـان می کنـد  گویـی آدمـی در نخسـتین مواجهـه 
کـه بـا هنـری سیاسـی و حماسـی روبه روسـت.  لایـه ای دیگـر پنهـان اسـت؛ و ایـن 

حـال آنکـه اندکـی بعـد، پـرده کنـار رفتـه 
و درمی یابیـم بـا سـینما و شـعری سراسـر 
انسـانی، فلسـفی وعمیـق و دغدغه منـد 
کـه بـه انسـان نـه از جهـات  روبه روییـم 
طبقـه و قرادادهـا و موقعیت هـا، بلکـه از 
زاویه ی ذات آدمی و صرفِ انسان بودن 
به شـکل  نـه  نگاهـی  می نگـرد؛ 
»خارپشـت حافظانه«، بلکـه »روباه گری 
انسـان  نخسـت،  نـگاه  در  سـعدی وار«. 
بـا  بعـد،  لحظـه ای  و  می خـورد  فریـب 
تدقیـق در آن و عمیق تردیـدن، متوجّـه 
لـذّات  بـا  حضـور  از  کـه  می شـود  هنـری 
و  مقیّـد  انسـان  نـه  و  می گویـد؛  انسـان 

وابسته ی رنگ ها و ایده ها! 
گفته انـد حافـظ در شـعرش خارپشـت 
را  رو می شـود؛ جامعـه  اسـت و دسـتش 
محتسـب  و  رنـد  از  و  می کنـد  چندشـقّه 
را  قشـری  می گویـد؛  صوفـی  و  عـارف  و 
می کوبـد و جماعتـی را دوسـت دارد. او 
موضعش سرراست است و کتاب بالینی 
درحالی کـه  می شـود.  آرمان خواهـان 
سـعدی این گونـه نیسـت؛ او به طور کلّی 
و فلسـفی از انسـان بمـا هـو انسـان گفتـه 

و... بنی آدم اعضای یک پیکرند...
هـم  ایـران  سـینمای  نـو  مـوج  در 
کیمیایـی خارپشـت اسـت و مهرجویـی، 
هـم  احمـدی  نـو  شـعرموج  سـعدی. 
سعدی وار است و روباه. و شاملو هم به 
خارپشت می ماند. شاملو گفت: عشق را 

در پستوی خانه، نهان باید کرد... 
منطـق  از  مـن  می گویـد:  احمـدی 
در  را/  باغچـه  گل هـای  کـه  همسـایه ها/ 
اتاق در گلدان می گذارند/ هراس دارم....
پنهان کـردن  از  را  هراسـش  احمـدی 

نمادیـن  خصـم  بـه  را  گلـدان  و  عشـق 
را  انسـان ها  کنـش  او  نمی دهـد؛  ارجـاع 
در وجـه انسانی شـان، در همیـن حوالـی 
و کوچه و همسایه به ما نشان می دهد. 
ح  طـر فاقـد  احمـدی  تصویـریِ  شـعر 
ضرباهنگـی  و  داستانی سـت  روایـت  و 
از یادآوری هـای صوتـی و معنـوی دارد 
کـه در ذهـن شـاعر برسـاخته می شـوند؛ 
و  همسـایه ها  و  آدم هـا  بـه  کـه  شـاعری 
خیابـان، بـه دوسـتی و مهر، و به انسـان 
به صرفِ انسان نظر دارد و نه به نسبت 
و  قـدرت  بـه  نزدیکی شـان  و  دوری 

مکنت. 
در شـعر او برخـی یکسان سـازی هایی 
در سـطح می بینیـم در کنـار سـطرهایی 
که سـاختاری همانند دارند که به ردیف 
از  اینکـه  ضمـن  آینـد؛  مـی  هـم  پـی  از 
لحـاظ لایه هـای معنایـی، هیچ تناسـبی 

با هم ندارند:
ارتفـاع  مـا  کـه  بـود/  فوّاره هـا  صـدای 
آسـمان را می دیدیم/ از صدای فوّاره ها/ 
بـه  شـدیم/  دور  آسـمان  و  همسـایه  از 
درختـان کـه خیره می شـدیم/ نه بهاری 
بـود در ایّـام/ زمیـن به لطـف سـوگواری/ 

در سفره گل می ریخت...
محصـول  احمـدی،  نـو  مـوج  شـعر 
فرهنگـیِ  و  ادبـی  سیاسـی،  شـرایط 
بیانیـه ی  محصـول  بـود؛  پیش ازخـود 
»رهـا«ی فریـدون توللّـی دهـه ی 30؛ و 
شـعر  درمـورد  فـروغ  بیانیـه ی  از  برآمـده 
همـان  شـعر  بـر  او  موجّـه  ادبـی  نقـد  و 
بـود  کنشـی  وا نـو«  »مـوج  بـود.  سـال ها 
علیـه شـعر سیاسـی شکسـت اخـوان که: 
کنیـد دیگـر! حـالا به جـای  آقایـان بـس 

کـه  او بگوییـم  از انسـان و عواطـف  از آرمان خواهی هـا و نوسـتالوژی ها،  سـرودن 
انسانم آرزوست!...

و  ابتـذال  بـه  اعتـراض  و  فردیـت  انـکار  از  رگه هایـی  نـو می تـوان  مـوج  در شـعر 
خودبینـی را دیـد. احمـدی در شـعرش بـه کنـاری مـی رود و از »او« می گویـد و خـود 
بـه تماشـا می نشـیند. او همه چیـز را در شـعرش نـگاه می کنـد و در تصاویـر شـعرش، 
خود را پنهان می سازد. به نظر، در لایه های معنایی عرفانی و غیاب و مرگ مؤلف 
می توان بسـتری دید که تالی شـعر او به گریزگاهی عرفانی و خودزنی افراطی میل 
گاه ذهنش، و »حجم« رؤیایی  می کند. سطرهای »بیژن الهی« و شطحیات ناخودآ
گاه و ناهشـیاری سـروده بود؛  کـه خـود گفتـه بـود »دریایی ها« را در حالتی از ناخودآ
عرفـان پنهـان در شـعر »دیگـرِ« »چالنگی« و پوچ انگاری هسـتی در کنـار آرزومندی 
کـه سـروده های »بهـرام اردبیلـی« را  او بـه نمادهـای طبیعـی؛ و موجـی از عرفـان 
در بـر گرفتـه اسـت و چـه دردمندانـه و شـریف می گویـد »میهمانـان را / فطیـر و کلـم 
بدهیـد/ بـرای بهـرام پونـه بجوشـانید/ و...«. و ایـن تأثیری سـت که مـوج نو بر زبان 
و اندیشـه ی ایـن شـاعران بـزرگ داشـته اسـت. گـو ایـن کـه احمدرضا احمـدی هم، 
شـاعری بزرگ نه، امّا شـاعری مهم بود و بدعت گذار؛ همچون سـنایی، شـاعر قرن 
۶هجری که با واردکردن واژگان عرفانی و عاشـقانه، مسـیر غزل را هم تغییر داد و 
زمینه ساز غزل سعدی و حافظ گشت. موج نو هم فضا و نفسی کاملاً تازه را در شعر 
فارسـی دمید؛ حال این که این بدعت و سنّت شـکنی، خلاف آمدِ سـیر معمولِ شـعرِ 
ک؟! هنر شاعری از خلّاقیت و فردیت شاعر جان می گیرد امّا  آن روزگار بود، چه با
کسـانی کـه پـس از مـوج نـو آمدنـد و بیانیـه نوشـتند، خودشـان هـم گویـی بـه  نوعی 
موج گرفتگـی افتادنـد. نوری عـلا، کـه در نخسـتین بیانیـه اش پیرامـون ایـن حرکـتِ 
شعری، موج نو را معرفی کرده بود، آن را واپسین مولود شعر فارسی دانست و انگار 

کرکره ها را هم پایین کشید. 
اصـل  دو  شـتاب زدگی،  اثـر  بـر  امّـا  نکردنـد  مشـخّص  را  اصولـی  و  بیانیـه  آن هـا 
غیرحرفه ای را به تصویب رساندند: اوّل این که هیچ منتقد یا پژوهشگری با هیچ 
متـر و معیـاری هرگـز نمی توانـد درمـورد این شـعر داوری کند، چون اصول این شـعر 
مشّـخص اسـت. و اینکه پایبند هیچ اصول و موازینی که شـاعران بنیان می نهند، 
کامـلاً جدیـد و در تضـاد بـا همـه ی  کـه حرکـت مـوج نـو، حرکتـی  نیسـت. دوّم ایـن 
اصـول شـعر سـنّتی خواهـد بـود. و البتـه ایـن حرکـت طـی 10 شـماره منتشـر شـد و در 

سال1345تعطیل گردید. 
موج نو وقتی در ادامه به بیژن الهی رسید، به زبانی تعقیدگو، پیچیده و عرفانی 
تبدیـل شـد و از تصاویـر شـعری و لطافـت بیانـیِ شـعر احمدرضـا احمـدی فاصلـه 

گرفت. 
آذرماه1402
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ایـن تنهـا یـک ایـده و شـاید جرقّـه ای ذهنـی اسـت در نگاهـی هرچنـد شـتاب زده 
هنرمندانـه ی  دغدغه هـای  برخـی  میـان  ارتبـاط  ایجـاد  بـرای  مشـتاقانه؛  امّـا 
زنده یـاد »احمدرضـا احمـدی«؛ و ارتباطـی پویـا میـان علایـق و دل مشـغولی های 
هنرمندانـه اش، از ادبیـات  تـا سـینما، ادبیـات کـودکان، تـا گاهـی موسـیقی، و حتّـی 
گرایشـات خـوبِ ایـن  رمـان و نثـر شـاعرانه، و درهم تنیدگـیِ خودویـژه ی همـه ی 
نویسنده ی زمانه؛ و سرانجام غلبه و بالانشینیِ شعرش، که ماندگار شد و در غالبِ 

اوقات به دل می نشیند.
احمدرضـا احمـدی، متولّـد1319 کرمـان را غالبـاً به عنـوان پایه گـذار شـعر مـوجِ نـو 
گرفتـه  کـه از سـینمای مـوج نـو فرانسـه، ازجملـه »فرانسـوا تروفـو«، مایـه  می داننـد 
ح« آغازگر این موج بود؛ شـعری در تقابل  اسـت. او در سـال1340 با »مجموعه طر
بـا شـعر نیمـا کـه درون مایـه اش بـر فـرم برتـری داشـت؛ شـعری متّکـی بـر تصویـر بـا 
مایه هـای ایماژیسـتی بـا ربـط و گاه دورازذهن، پارادوکس گونه، ساختارشـکن و گاه 
عینیت گرایی مفرط، زبان آور، در آشتی با نثر، تداعی حجم گرایی، سفیدنویسی با 

جهت گیریِ غیرمتعارف در قیاس با روایت های کلان و سنّتی.
احمدرضا احمدی، غالباً به طعم اندوه سـروده اسـت و با نوعی سـاختِ تقابلی، 
فضایـی نوسـتالژیک و کودکانـه بـا دنیـای امـروز، نقـبِ او بـه ادبیـات کـودکان نیز از 

همین جهت گیریِ متمایز مایه می گیرد.
در شـعرهای احمـدی، اشـیا بـه سـبک و سـیاق ویـژه ی خـودش جـان می گیرند و 

  »علی داریا«
شاعر و نمایشنامه نویس

به صحنه ی زندگی می آیند. احمدرضا احمدی در ادامه ی راه، ضمن پایبندی به 
فـرم، بـه نوعـی تعـادل در بهـادادن بیشـتر به تم و درون مایه و محتوا می رسـد و به 
رویکـرد اجتماعـی در آثـارش بهای بیشـتری می دهـد. در مجموعه ی »ویرانه های 

دل را به یاد می سپارم«، چنین می سراید:
»از حرکت مانده بودم

خاموش بودم
شن ها عمر مرا احاطه می کردند

مهمان خانه ها در باران
از مرگِ حقیرِ ما

پیر بودند
قامتِ دریا ما را تسلّی می داد
و ما به عدالت فکر می کردیم

جهان مرئی بود
کودک بستنی را دوست داشت.«

نوعـی  اسـت؛  احمـدی  احمدرضـا  شـعر  در  فرآیندگرایـی  نوعـی  دیگـر،  نکتـه ی 
را  او  کـه  بـا محیطـی  بـا جامعـه، حرکتـی سـنجیده و اسـتراتژی محور  او  همگامـیِ 
احاطـه کـرده اسـت. و همیـن، رازِ شنیده شـدنِ اوسـت؛ هرچنـد صـدای گرمـش نیـز 

مزید بر علّت می باشد.

انـزوا، طبیعـت و مـرگ، از اِلِمان هـای 
محوریِ شعرِ اوست که با درآمیختگی با 
دل مشغولی های انسانی و موتیف های 
اندیشـه ورزیِ  از  کـه  عاشـقانه 
شـاعرانه اش مایه می گیرد، ارکانِ غالب 

شعرش را توصیف می کند:
رهـا  خیابـان  در  را  اسـبم  کـه  »شـما 

کردید و
آن بارانِ بی پایان را

                 حدس نزدید
زنده مانـدن  امیـدِ  مـن  بـه  چـرا 

می دهید؟
می دانم اسبم

به روی آسفالت، از بی علفی
می میرد.«

از  ایماژهـا،  درهم تنیدگـی 
او  اوسـت.  شـعرِ  دیگـر  شـاخصه های 
قـراردادن  بـا  و  درهم تنیدگـی  ایـن  در 

احمدرضــا احمــــــــــــــــــــــــــــدی و یــک دگردیســیِ شــاعرانه:
» »نگاهــی گــذرا بــه شــعرِ درحــالِ اتّفــاقِ او، در فراینــد دگردیســی و رفت وبرگشــت میــان ســینما و شــعر
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ــی ام  ــر، در س ــاش معاص ــده و نقّ ــنده، گوین ، نویس ــاعر ــدی«، ش ــا احم »احمدرض
ــد شــد و پــس از کلاس اوّل، به همــراه خانــواده  اردیبهشــت1319 در کرمــان متولّ

بــه تهــران رفــت.
کــه هــم  بی شــک، احمــدی یکــی از پُرکارتریــن شــاعران معاصــر ایــران بــوده 
در عرصــه ی شــعر و داســتان، و هــم در زمینــه ی ادبیــات کــودکان و نوجوانــان، 

ــه انجــام رســانده اســت. کارهــای شــاخصی را ب
ح«، در ســال1340 منتشــر شــد و  اوّلیــن مجموعــه ی اشــعار وی بــه نــام »طــر
بــا اســتقبال بالایــی ازســوی منتقــدان و مخاطبــان آن دوره روبــه رو شــد. وی از 
کــه  چهره هــای شــاخص مــوج نــو و بنیانگــذار ایــن نحلــه ی ادبی-هنــری اســت 
در ســال1343 همــراه بــا جمعــی از نویســندگان و تحوّل خواهــان ادبــیِ آن زمــان، 
گــروه ادبــی »طرفــه« را بــا هــدف دفــاع از هنــر مــوج نــو، به ویــژه در شــعر فارســی، 
از: »محمدعلــی  بــود  ایــن انجمــن عبــارت  اوّلیــه ی  کردنــد. اعضــای  تأســیس 
ســپانلو، نــادر ابراهیمــی، اســماعیل نــوری عــلا، مهــرداد صمــدی، بهــرام بیضایــی، 
ازجملــه  دبیــری.«  جمیلــه  و  جزایــری  مریــم  کوش آبــادی،  جعفــر  رادی،  کبــر  ا
گــروه ادبــی، انتشــار آثــار و مقــالات و همچنیــن چــاپ و انتشــار  فعالیت هــای ایــن 

دو شــماره از نشــریه ی طرفــه بــوده اســت.
بــرای  موســیقی  تولیــد  مدیــر  به عنــوان   1358 تــا  ســال1349  از  احمــدی 
کار بــود و در ایــن مــدّت،  کانــون پــرورش فکــری، مشــغول بــه  صفحــه و نــوار 

»الیاس صالحی نژاد«

»احمـــــــــدرضا احمــــــــــــــدی«،
شــاعری بــا ردپــای کودکــی!

اشـیای متجانس، امّا ناهم سـطح، شـعرِ 
متفاوت خود را می آفریند:

جـارو  می خواهـد،  رنـگ  »اتاقـم 
می خواهد

کـه بـر چـراغ  تـازه آفتـاب را خریـده ام 
بیاویزم

هنوز برای یک درخت و پرنده
پاییز و بهار را هجا نکرده ام

برای من تازه مهتاب رسیده است
تا سقفِ اتاقم را رنگِ مهتابی کنم.«

وی در شـعرِ دیرهضـمِ »در کوچه هـا و 
شـعرهای شـبانه«، بـه شـعرش رنگـی از 

فلسفه می پاشد:
»من از جادّه

شکفتن های درهم ریخته ی
فلسفه و گل

به سوی گفتگو می رفتم.«
پرسش پس از شناسایی می شکفت

خامـوش  آب هـای  بـدنِ  در  گیـاه، 
می شکفت

جواب از من می خواست.«
بـه  بنیامیـن  صورت بنـدی  بـا  گـر  ا
شـعرهای احمدرضـا احمدی نگاه کنیم 
جهـان  اسـت«،  نثـر  شـعر  »ایـده ی  کـه 
تنیـده  هـم  در  نثـر  بـا  او  شـاعرانه ی 
شـعرش  گهـان  نا بـی گاه  و  گاه  و  اسـت 
از  گـر  ا می زایـد.  شـاعرانه  و  زیبـا  نثـری 
منظـر دیگـر نـگاه کنیـم، شـعرِ احمدرضا 
احمـدی در تکاپـوی مدیومـی دیـداری 
احمدرضـا  گاهانـه ی  آ گرایـش  اسـت. 
گاهانـه و یـا بهتر  احمـدی بـه سـینما، ناآ
گاهِ برخی اشـعارش،  بگوییـم در ناخـودآ
آن ها را به صورت فیلم نامه هایی بالقوّه 
تماشـا  بـه معـرض  به فعلیّت نرسـیده،  و 

می گذارد. نگریستنِ با چشم، قاب بندی های عکّاسانه ی انتزاعی و غالباً مفهومی، 
برخـی آثـارش را حتّـی بـه آثـاری با قابلیت هـای فتورمان نزدیک کرده اسـت، که در 
جهانِ امروز که مدیوم اصلی نگریسـتن با چشـم اسـت و ما در سـیطره ی عکس و 

فیلم و تصویر به سر می بریم، وجه مدرن کار این شاعر را تقویت می نماید.
احمـدی می شـود، مصاحبه کننـده  بـا احمدرضـا  کـه  از مصاحبه هایـی  یکـی  در 

می پرسد:
* شـما به غیـر از شـاعری، فعالیت هـای دیگـری هـم داشـتید، مثـل نوشـتنِ متـن 

برای فیلم »نار و نی«، ولی چرا به سمت فیلم نامه نویسی نرفتید؟
او پاسخ می دهد:

* سـناریو یـک ذهـنِ منطقـی می خواهـد کـه مـن ندارم. مثـلاً در آمریـکا برای یک 
فیلـم، 10 نفـر سناریسـت وجـود دارد. به عنـوان مثـال، یکـی شـوخی های فیلم نامـه 

را می نویسد و یکی خطِ کلّی را می دهد. من هیچ وقت خطِ کلّی را بلد نبوده ام...
حتّی همین پاسخِ به ظاهر انکاری، نشان می دهد که وی با ذهنیت شاعرانه اش، 
درصورت قرارگرفتن در فرایند کاری تیمی، می توانسـت فیلم نامه نویس سـینماییِ 
نـام شـاعری  را بـه  گذشـته اسـت. او خـودش  امّـا هرچـه بـود،  شـاعرانه ای باشـد. 

تصویرگرا به ثبت رسانده است.
هرچنـد او در میـان مـا نیسـت، امّـا اشـعار مانـا و مانـدگارش، گویـی  همیـن حـالا 
همچنـان دارد اتّفـاق می افتـد و مـا بی چتـر می توانیـم زیر بارانِ شـعرهایش، تنها یا 
بـا تنـی همـراه، قـدم بزنیـم و جانمان را با شـعرش و گاه صدایش تلطیف و از عشـق 

لبریز کنیم. احمدرضا احمدی نمرده است؛ او هر روز در شعرش اتّفاق می افتد.
نه دیگر باد بود 

نه دیگر باران  بود
نه دیگر امید بود

نه دیگر ناامیدی بود
ما عریانِ عریان

مرگ به اتاق رفته بود
از پشت شیشه های بخارگرفته

از پشت بخار سماوری
که در اتاق می جوشید

ما را نظاره می کرد.
آیا

ما را نظاره می کرد؟
ما نمی دانیم.

دی ماه1402
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انجــام  بــه  را  ارزنــده ای  خدمــات 
از مهم تریــن آن هــا  کــه برخــی  رســاند 
مجموعــه ی  ردیــف  »تدویــن  شــامل 
موســیقی ایرانــی، مجموعــه ی زندگــی 
و آثــار موســیقی دانان ایــران و جهــان، 
ــور ایــران،  مجموعــه ی آوازهــای فولکل
ایــران،  کلاســیک  آوازهــای  بازســازی 
-کــه  شــاعر  صــدای  مجموعــه ی 
کلاســیک  معرّفــی شــعر معاصــر و شــعر 
قصّــه  مجموعــه ی  و  بــود-  فارســی 
همچنیــن  می باشــد.  کــودکان«  بــرای 
بــا  ســپهری،  و  خیّــام  حافــظ،  اشــعار 
صــدای احمدرضــا احمــدی، خوانــش 
و فایــل صوتــیِ آن منتشــر شــده اســت.
شــناخت  بــا  احمــدی  احمدرضــا 
کــه از ادبیــات کلاســیک و شــعر  خوبــی 
بــه پی ریــزی  اقــدام  نیمایــی داشــت، 
حرکتــی نــو در ادبیــات معاصــر نمــود کــه 
در ســال های بعــد، اثرات قابــل توجّهی 
ــر،  ــد تئات ــر مانن ــر دیگرعرصه هــای هن ب
نقّاشــی  و  نمایشنامه نویســی  ســینما، 
بــه جــای گذاشــت. وی در ســال1385 
شــعر  جایــزه ی  پنجمیــن  برنــده ی 

»بیــژن جلالــی« شــد.
هنــر احمدرضــا احمــدی ایــن اســت 
و  ســاده  کلمــات  به کاربــردن  بــا  کــه 
روزمــره و قــراردادن آن هــا در کنــار هــم، 
مفاهیــم عمیقــی را می ســازد. بســیاری 
نوعــی  می تــوان  را  احمــدی  اشــعار  از 
خــودش  بــا  او  گفتگــوی  و  گویــه   وا
دانســت کــه بیانگــر افــکار و احساســات 
درونــیِ اوســت. ســادگی و روانــیِ کلمات 
و  احساســات  بی پیرایــه ی  بیــان  و 
شــعر  بــارز  ویژگی هــای  از  اندیشــه ها، 

بــارِ  ترکیبــات،  کــه  مــی رود  پیــش  حــد  بــدان  تــا  گاه  ســادگی  ایــن  اســت.  وی 
بــر ســادگیِ عمــدیِ  احمــدی، خــود  از دســت می دهنــد.  را  زیباشــناختیِ خــود 

می کنــد: کیــد  تأ شــعرش 
کــرده ام/  بازی هــا  رفتــه ام/  راه هــا  کــرده ام/  زندگــی  بــا ســه واژه  مــن همیشــه 
درخــت/ پرنــده/ آســمان/ مــن همیشــه در آرزوی واژه هــای دیگــر بــودم/ بــه مــادرم 
می گفتــم/ از بــازار واژه بخریــد/ مگــر ســبدتان جــا نــدارد؟/ می گفــت/ بــا همیــن 
کنیــد/ بــا هــم فــال بگیریــد/ کم داشــتن  کــن/ بــا هــم صحبــت  ســه واژه زندگــی 

واژه/ فقــر نیســت...
هرچنــد برخــی منتقدیــن بــر همیــن اســاس معتقدنــد کــه احمــدی در ورطــه ی 
ــر او همــان نحــو زبانــی و خــط ســیر معنایــیِ نخســتین  ــار متأخّ تکــرار افتــاده و آث

کارهــای او را دنبــال می کننــد.
یــک جنبــه ی شــاخص دیگــر از فعالیت هــای احمدرضــا احمــدی، مربــوط بــه 
کــودک و نوجــوان اســت. احمــدی از ســال1349 تــا 1373  آثــار او در زمینــه ی 
در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان مشــغول بــه کار، و عضــو انجمــن 
ادبیــات  زمینــه ی  در  اثــر   50 از  بیــش  او  بــود.  نوجــوان  و  کــودک  نویســندگان 
کــه شــایان توجّــه اســت. بــه نظــر می رســد  کــودک و نوجــوان بــه چــاپ رســانید 
زندگــی و آثــار احمــدی در ایــن زمینــه، آن چنــان کــه شایســته اســت مــورد توجّــه 

کارشناســان و منتقــدان ایــن حــوزه قــرار  نگرفتــه اســت.
وی در ســال1388 به عنــوان یکــی از 5 نامــزد نهایــیِ جایــزه ی معتبــر »هانــس 
ــار  ــق آث ــه خل ــی ب ــال های زندگ ــین س ــا واپس ــد و ت ــی ش ــون« معرّف ــتین آندرس کریس
کــه در نمایشــگاه بین المللــی  جدیــد در ایــن زمینــه همّــت گماشــت؛ به نحــوی 
پــرورش  کانــون  توسّــط  77ســالگی،  ســنّ  در  و  ســال139۶  در  تهــران  کتــاب 
فکــری، 5 کتــاب جدیــد از وی عرضــه شــد. کانــون پــرورش فکــری به پــاس یــک 
کــودک و نوجــوان، نشــان ویــژه ی مــداد پرنــده را بــه  عمــر فعالیــت در حــوزه ی 

ــود. ــدا نم وی اه
از  زیبــا  دورهمــیِ  یــک  نوشــته،  کــودکان  بــرای  کــه  کتاب هایــی  در  احمــدی 
بــا  را  لِ درون خویــش  گویــی زلا کلمــه را شــکل می دهــد؛  ، امیــد و  رنــگ و نــور
زبــان  بــا  را  یــا حرف هــای جــدّی  و  بــه تصویــر می کشــد.  کودکانــه  معصومیــت 
اســتعاریِ کودکانــه بیــان می کنــد. کتــاب مصــوّر »مــن حرف هایــی دارم کــه فقــط 
کیارســتمی« در  شــما بچّه هــا بــاور می کنیــد«، بــا نقّاشــی های زنده  یــاد »عبّــاس 
کــه در آن احمــدی، آمــدنِ فصل هــا را خبــر می دهــد.  ســال1349 منتشــر شــد 
ک بازجویــی شــود. کیارســتمی  همیــن موضــوع، موجــب شــدکه  وی توسّــط ســاوا
کــه احمدرضــا احمــدی، کشــفِ »فــروغ« بــود. فــروغ در نامــه ای  عقیــده داشــت 
بــه احمدرضــا از هــوش، ذوق و معصومیــت او ســخن می گویــد و بــه او توصیــه 

و  شــود  ته نشــین  ذهنــت  در  همه چیــز  هیاهــو  از  دور  بــه  »بگــذار  کــه:  می کنــد 
تکامــل هنــری ات اتّفــاق بیفتــد.«

ــه ای  ــن جهش یافت ــعر و مت ــه ی نثر-ش ــع مؤلّف ــدی، درواق ــا احم ــعرِ احمدرض ش
ایــن شــعر جــدّی  ابتــدا  ایرانــی« اســت. هرچنــد در  از جیــغ بنفــش »هوشــنگ 
گرفتــه نشــد، امّــا احســاس نیــاز اجتماعــی بــه ایــن نــوع شــعر و مداومــت احمــدی 
شــعِر  ایجــاد ســبک شــخصی اش منجــر شــد.  بــه  ایــن شــیوه،  بــه  در ســرودن 
کــه از  وی شناســنامه دار و در بوطیقــای شــعری، دارای اســتقلال زبانــی اســت 
ــف  ــه توصی ، ب ــر گی ــگاهِ فرا ــی و ن ــار معنای ــا ب ــرده و ب ــره ب ــی به ــای معنای ظرفیت ه
احســاس،  از  آمیــزه ای  متــن،  زیباشناســی،  براســاس  می پــردازد.  روزمرگی هــا 
ک و یادبــودِ شــخصیت های محبــوب اســت. »ســریا داودی« معتقــد اســت  ادرا
کلّیــت آثــار احمــدی، نوعــی ســادگیِ وهم آمیــز وجــود دارد. دال، مدلــول  کــه در 
رئالیســم  متــن  دارد.  نــو  مــوج  بــا شــاخصه های  ارگانیکــی  ارتباطــی  و موتیــف، 
کــه بــه واقعیــت وجــود نزدیــک اســت، وجــه همّــت شــاعر اســت. و  خردورزانــه 
در نهایــت، ایــن رویکــردِ اندیشــمندانه بــه پیدایــش زبــان شــخصیِ شــاعر منتــج 

می شــود.
تغییــری  پایــان  تــا  ابتــدا  از  احمــدی  احمدرضــا  شــعر  زبــان  لحــن  گرچــه 
ک هــای  ملا امّــا  نشــده،  حــس  نحــوی اش  گزاره هــای  در  تغییــری  و  نکــرده 
زیبایی شناســانه، نمــود بــارزی داشــته و از لحــاظ فــرم و معنــا، قابــل تأمّــل اســت.

ســوگیری  و  اعتــراض  روحیــه ی  از  دور  بــه  و  شــخصی  کامــلاً  احمــدی  شــعر 
دربــاره ی چالش هــای روز جامعــه زیســت می کنــد و موتیف هایــی چــون »مــرگ 
کــودک و مــادر، قفــس و پــرواز و پرنــده و درخــت«،  و زندگــی، جوانــی و پیــری، 

کرده انــد. گرفتــار  را در ورطــه ی تکــرار  گاه متناقــض، شــعر  به صــورت 
ح )1340(،  روزنامــه ی  برخــی از مهم تریــن مجموعه اشــعار وی عبارتنــد از: طــر
شیشــه ای )1353(، وقــت خــوب مصائــب )1347(، مــن فقــط ســپیدیِ اســب را 
گریســته ام )1350(، نثرهــای یومیــه )1359(، قافیــه در بــاد گــم می شــود )1370(، 
همــه ی آن ســال ها )1371(، لکّــه ای از عمــر بــر دیــوار بــود )1372(، ویرانه هــای 
دل را بــه بــاد می ســپارم )1373(، از نــگاه تــو در زیــر آســمان لاجــوردی )137۶(، 
هــزار اقاقیــا در چشــمان تــو هیــچ بــود )1379(، عزیــز مــن )1383(، ســاعت 10 
نــام  بــه  پســرکی   ،)1385( گفــت  خواهــم  تــو  بــرای  روزی   ،)1385( بــود  صبــح 
گــم شــده اســت )1389(، دفترهــای ســالخوردگی )1389(،  احمدرضــا احمــدی 

دفترهــای واپســین )1391( و...
از کارهــای حــوزه ی کــودک و نوجــوان، آثــاری ماننــد »مــن حرفــی دارم کــه فقــط 
هفــت   ،)13۶4( دارم  هفتــه  روز  هفــت   ،)1349( می کنیــد   بــاور  بچّه هــا  شــما 
کمــان هفت رنــگ )13۶4(، در بهــار خرگــوش ســفیدم را یافتــم )1370(، حــوض 

کوچــک، قایــق کوچــک )1370(، بــرف 
گل بنفشــه را پوشــاند )1384(،  هفــت 
پســرک،   ،)139۶( بــاد  در  قاصــدک 
دختــرک،   ،)1400( بیــداری  خــواب، 
قابــل  و.. .   )1401( مــادر  آینه هــا، 

ذکرنــد.
بیســتم  در  شــمعدانی ها  شــاعر 
تیرمــاه1402 رخــت از ایــن دیــار فانــی 
موافــق  چــه  روی،  هــر  بــه  بربســت. 
احمــدی  احمدرضــا  شــعری  ســبک 
باشــیم و چــه نباشــیم، روزبــه روز تعــداد 
ایــن ســبک شــعری  بــه  شــاعرانی  کــه 
اقبــال نشــان می دهنــد، رو بــه افزایــش 
اســت. هرچنــد همیشــه افزایــش کمّــی، 
کیفیــت  بهتربــودن  به معنــای  لزومــاً 
در  گاه  و  نیســت  هنــری  ســبک  یــک 
تــا  ایــن نحلــه، ســادگی  آثــار شــاعران 
نشــانی  نــه  کــه  می رســد  حــد  بــدان 
بــا  معنــا،  نــه  و  دیــد  می تــوان  فــرم  از 
شــش  از  بیــش  احمــدی  وجــود،  ایــن 
دهــه در متــن ادبیــات پارســی حضــورِ 
ــت  ــن موضوعی س ــته. و ای ــگ داش پُررن
کــه بایــد مــورد توجّــه و کاوش بیشــتری 

بــاد! گرامــی  یــادش  قــرار بگیــرد. 
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مصاحبه       احمدی«  »احمدرضا  دربــاره ی  روزنامه  و  مجلّه  چند  در  شما  استاد، 
آورده ایــد.  فراهم  کتاب  احمدی  دربــاره ی  هم  اخیراً  نوشته اید.  مقاله  و  کرده اید 

می شود بگویید ماحصل نظریات شما درباره ی سردمدار موج نو چیست؟ 
کتـاب را  کـه احمدرضـا احمـدی زندگـی می کـرد، ایـن  کاش همـان زمـان  - ای 
چاپ و منتشـر می کردم. در آن زمان سـرم شـلوغ بود؛ داشـتم داستان زمانه ی ما را 
می نوشـتم و درباره ی چند شـاعر کار می کردم. همیشـه دیر می شـود. من شـاید در 
میـان شـاعران معاصـر مـا،  فقـط احمدرضـا را از نزدیـک ندیـدم. از این که ایشـان را 
احمدرضا صدا می زنم، پوزش می خواهم. بعضی ها با آدم چنان رفتار می کنند که 
آدمی زود با این ها اخت می شـود و جرأت می کند آن ها را با نام کوچک صدا بزند. 
گرد »شفیعی کدکنی« بوده ام. بعد از چند دهه  دوستی با ایشان  من از سال5۶ شا
نمی توانم ایشان را محمدرضا صدا بزنم، درحالی که بسیار ایشان را دوست دارم و 

پرورده ی نعمات ایشان هستم.

دوست داشتیم شما ماحصل نظریات خود را درباره ی احمدرضا احمدی بیان      
کنید:

- آن هـم یـک نظـر بـود. شـعر احمدرضـا را کـه بخوانیـد، خودبه خـود بـا او دوسـت 
می شوید. احمدرضا احمدی، نه نامی از قهرمانان افسانه ها می آورد؛ نه در شعرش از 
اسطوره ها استفاده می کند؛ نه طنطنه ی کلام »حمیدی شیرازی« را دارد. و نه حتّی 

در جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار دوســت
»احمدرضا احمدی از زبان فیض شریفی«

وقتی با »مسعود کیمیایی« حرف می زد، 
عاشـق قیصـر بـود و نه از آن ها کـه در راه 
وطن شهید شده بودند، با افتخار سخن 
می گفـت. احمدرضـا البتـه چند شـعر هم 
دربـاره ی شـهید دارد. کتابـی  از او را هـم 
ک خمیـر کرد. ولی بعـد از آن دوران  سـاوا
اجتماعـی  شـورش های  و  پُرشوروشـر 
بـود.  خـودش  ک  لا بـه  سـرش  سـال32 
گاه  هرچنـد  بـود،  متنفّـر  سیاسـت  از  او 
ناخواسته درگیر سیاست می شد. از نگاه 
امّـا  مـن، او شـعر اجتماعـی بسـیار دارد، 

تپش حسّی اش بالا نیست.

از سؤال ما طفره       استاد! شما تعمّداً 
کتاب  موضوع  نمی خواهید  یا  می روید 
احمدرضا احمدی  دربــاره ی  را  خودتان 

لو بدهید؟ 
- چه باید بگویم که شما را اقناع کند؟ 

»معین نعمت اللهی«

از  به تقریـب  احمـدی  احمدرضـا 
خودش شروع کرد. او را نمی توان دقیقاً 
نسب شناسـی کرد که از کجا آمده، کجا 
کـه شـعر نیمایـی  بـوده و چـرا هنگامـی 
ح را بر  داشت جان می گرفت، کتاب طر

روی میز نشاند.
و  اروپـا  نـو  مـوج  سـینمای  شـاید 
و  »کیمیایـی«  و  »مهرجویـی«  ایـران، 
گذاشـته  اثـر  او  شـعر  بـر  »شـهیدثالث« 
رحمانـی«  »نصـرت  شـعر  شـاید  باشـد؛ 
خـودش  او  اسـت.  نبـوده  بی تأثیـر 
شـعرهای  هیچ وقـت  کـه  می گویـد 
»هوشنگ ایرانی« و »تندر کیا« را جدّی 
نگرفتـه، چـون در آن هـا دردی نیسـت. 
تـازه بعـداً شـعر »نیمـا« را خوانـده؛ حتّـی 
دکلمـه کـرده. او پانزده سـال با »شـاملو« 
هیچ وقـت  ولـی  داشـته  رفت وآمـد 
او  نگفتـه.  چیـزی  او  بـا  شـعر  دربـاره ی 
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می گوید آن زمان من »ترمه «ی نصرت رحمانی را می خواندم.
در شـعرهای رحمانـی در آن زمـان اصـلاً نمـاد نبـوده؛ اجتماعیـات و سیاسـات 
بسـیار در حاشـیه بـوده. رحمانـی وقتـی می گویـد »سـکوت بـود و جنـون بـود/ فضـا 
ک شـبی بـود«، مـا در شـعر او  بـراده ی آهـن/ سـتاره  لکّـه ی خـون بـود... چـه دردنـا
نماد نمی بینیم. سـتاره، همان سـتاره اسـت؛ شـهید نیسـت. این سـتاره با سـتاره ی 

»سیاوش کسرایی« تفاوت  دارد که می گوید: 
هرشب ستاره ای به زمین می کشند و باز 

این آسمانِ غم زده غرق ستاره هاست 
وقتـی نیمـا می گویـد »بـه کجـای این شـب تیـره بیاویـزم قبای ژنده ی خـود را؟«، 
»شب«، نماد خفقان اجتماعی است؛ ولی »شب« نصرت رحمانی، خودِ خودِ شب 

است.
وقتی رحمانی در ادامه ی آن شـعر می گوید »سـپیده پنجره را شسـت«، در ادامه 
کی  می گویـد »کلاغ هـا برگشـتند«. مقصـود شـاعر ایـن اسـت که آن شـب، شـبِ دردنا
بود. تازه وقتی صبح می شـود، نمی خواهد بگوید »پایان شـبِ سـیه، سـفید است«. 

می گوید »صبح که شد، کلاغ های سیاه« به کوچه  ی ما آمدند.
به این شعر احمدی نگاه کنید: 

»من به تنهایی می گفتم: 
بگذارید 

آسمان در صافیِ شب 
متولّد می شود 

سپیده زده بود 
که من پرده ها را 

کنار زدم 
من می خواستم 

از چهره  ام پرده ها را 
کنار بزنم 

که صبح کامل شد.«
این شـب و سـپیده و صبح، همان »شـب و سـپیده و صبح« رحمانی اسـت. وقتی 
شاعر می گوید »صبح کامل شد«، مقصودش این نیست که به پیروزی کامل رسیده 
اسـت و مملکـت گل و بلبـل شـده اسـت. احمدرضـا احمـدی همیـن را می خواهـد؛ او 

می خواهد خواننده را سرِ کار بگذارد و بگوید نجات دهنده خودم هستم.

اروپایی       جریان  کــدام  از  احمدی  احمدرضا  شــد؛  ما  دستگیر  مطلبی  اینجا  تا 
گرفته است؟ نشأت 

عـلا«  نـوری  »اسـماعیل  چیـزی   -
کـه احمـدی تابـع »پـل والـری«  نوشـته 
گرد »مالارمه« بوده.  بوده. پل والری شا
مکتـب   سـردمداران  از  یکـی  مالارمـه 
سمبولیسـم در فرانسـه بوده. پل والری 
هـم سمبولیسـتی را دنبـال می کـرده کـه 
چگونـه  می بـرد.  سـوررئال  عالـم  بـه  ره 
اصـلاً  بـوده؟  سمبولیسـت  احمدرضـا 
احمدرضـا  شـعرهای  در  نمـادی  مـن 
شـق  از  احمدرضـا  احتمـالاً  نمی بینـم. 

سورئالیستی پل والری استفاده کرده.

گفته اید که: احمدرضا       شما در جایی 
شعرش شکل ندارد؛ شعرِ بی شکل هم 
داشته  شکل  تخت جمشید  نمی ماند. 
او  نمی ماند.  احمدرضا  شعرِ  مانده.  که 

فقط به یک تابلو نگاه می کرده.
حرفـی  گاهـی  مـا  کـه  بگویـم  اوّل   -
خوانـدن  و  مطالعـه  بـا  بعـد  می زنیـم، 
اشـعار  4000صفحـه ایِ  مجموعـه ی 
احمدرضـا روبـه رو می شـویم و می بینیـم 
کـه او در 7 دفتـر »دفترهـای واپسـین«، 
در بسـیاری از اشـعار بـه شـکل رسـیده. 
نـدارم،  وقـت  کافـی  به انـدازه ی  کنـون  ا
میـز  روی  را  ایشـان  شـعر  چنـد  وگرنـه 
را  او  شـعر  شـکل  و  می گذاشـتم  تشـریح 

بررسی می کردم.
شـعر  از  واقعـاً  مـن  کـه:  بگویـم  دوّم 
کـه  احمدرضـا خوشـم می آیـد. می دانـم 
را  تکـرار  ایـن  مـن  ولـی  می کنـد،  تکـرار 
می گویـد:  نقّـاش  سـزان  دارم.  دوسـت 
»من هماره یک سـیب کشـیدم.« او هم 
و  رنـگ  ولـی  اسـت  کشـیده  یـک سـیب 

طعمِ سیب ها تفاوت دارد.

پیچیدگـی: تـاب گیسـوان توسـت در شـیارهای روح مـن؛ انحنای ملیـح لبانت تا 
طعم تمشک های وحشی و قاف عشق ...

کـه  خاورمیانـه  در  ماسـت  کودکانـه ی  هسـتیِ  ذوب شـدن  همیـن  پیچیدگـی: 
رؤیاهایـش، کابـوس؛ و تعبیرخواب هایـش، کلاف سـردرگم پایـان مبهـم قصّه هـای 

مادربزرگ ها و سیری ناپذیریِ دیوهای این قصّه هاست .
کـه  گم شـده در سـیاهیِ ژرف جنگلـی انبـوه  گوزنـی اسـت  پیچیدگـی: شـاخ های 
روز در حافظـه اش گـم شـده اسـت؛ یـا بـزی سـرگردان در تابلـوی نقّاشـی ایـن دیـوار 

سیمانی که راه خانه اش را گم کرده است .
پیچیدگی: همین گم شدن هاست؛ رؤیاهایی که پشت چراغ قرمزهایی که هرگز 

سبز نمی شوند در غبار شهر 
مدفـون می شـوند؛ یـا مـادری کـه آلزایمـر دارد، بـه خیابـان می آیـد و در هیاهـوی 

ج ها و بانک ها گم می شود . جنگل شهر، میان بر
پیچیدگی: حجم حجیمِ واژه های گم شده است که آدم نمی داند در کدام خط 

مترو، روی کدام صندلیِ غمگین جایشان گذاشته است .
پیچیدگی: آواز پرنده ای محزون است که ترجمانش ممکن نیست .

پیچیدگی: انبوه پرسش هایی  است که کلید پاسخ هایش در قعر دریاها گم شده اند.
کسـتری؛  پیچیدگی: رنگ چشـمان توسـت که به دریا می ماند؛ گاه نیلی، گاه خا

و بیکرانه ای که قایقِ بی بادبان من در آن گم شده است .
پیچیدگی: جنون این کلمات مست است که مرا به خانه ی تو نمی رساند؛ فقط 

ریشه می زند درون ذهنِ همیشه تبدارم، در جانم... و رهایم نمی کند .
باد هم کلمات را نمی برد! کاش کلمات سفالی بودند و می شد با کلمات خانه ای 

بسازم، زنی، همسفری همراه برای پیمودن راه دریا به هیچ کجا...
کـه نمی خوانـد بـا دخل هـا؛ و  ج هاسـت  گم بـودن خر گیـج و  پیچیدگـی: همیـن 
کـه تواریـخ  کـه ذوب می شـود هـر روز؛ طبقـه ای  همیـن ثروت هـای نداشـته اسـت 
نامش متوسّـط بود و محو می شـود هر روز و در آینده ای نه چندان دور شـاید اثری 

از آثارش در موزه ها بیابد یا نه!
جوینده ای که دیگر یابنده نیست .

کـیِ پُرپیچ وخـم کـه بـه  پیچیدگـی: امـر سـاده ای اسـت مثـل همیـن جـاده ی خا
درّه ای پُر از زنبق های وحشی ختم می شود .

پیچیدگی: همین است که تن به تحلیل نمی دهد.
تعریـف،  در  سـادگی،  مشـدّد  شـدّت  اوج  و  بیش ازانـدازه  سـادگیِ  همیـن  شـاید 

پیچیدگی است .
کـه   سِـمِج،  بـا ده نقطـه ی  کلمـه ای هفت حرفـی  اسـت؛  پیچیدگـی، پیچیدگـی 

شمردن نقطه هایش حتّی سرِ آدم را به دَوران می اندازد.

»علی داریا«
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1
من در این یاداشت می کوشم که »رؤیایی« را از منظر زبان و زبانیت؛ و با »براهنی« 
و »نیمـا« خوانـش کنـم. تـا چنیـن، هـم جایـگاه رؤیایـی را نشـان داده باشـم و هـم بـا 

جریان زبان و زبانیت، آشناییِ بهتری حاصل گردد. 
کـه رؤیایـی، یکـی از آوانگاردتریـن شـاعران ایران زمیـن، و نیـز یکـی از  می دانیـم 
نظریه پـردازان مهـم در شـعر مـدرن فارسـی اسـت؛ تا جایـی که می تـوان او و براهنی و 
گر به تعبیر کتاب »موازنه« نیما را  نیما را مثلّث شعر مدرن، از منظر زبانیت، برشمرد. ا
سیستم مادر تلقّی کنیم، رؤیایی و براهنی را بایستی استفاده برندگان تیزهوش از این 
سیستم، و نیز ارتقادهندگانِ آن را به شمار آورد. تا آنجا که به رؤیایی مربوط می شود، 
ما دو رؤیایی داریم؛ یکی رؤیاییِ شاعر و دیگری رؤیاییِ نظریه پرداز. با اینکه به ظاهر 
این دو از هم مجزّا و منفک بوده، امّا بایسـتی این دو را دو روی یک سـکّه دانسـت. 
برای شناخت رؤیایی، بیش از هرچیزی باید به مقوله ی زبان، اندیشدگیِ او به زبان، 
گردان  و تجربـه ی زبانـی در شـعر او توجّـه کـرد. درواقـع رؤیایـی نخسـتین کـس از شـا
نیماست که درصدد برآمده تا ارزش و جایگاه کلمه را در شعر، بازشناخته و دریابد. او 
ح زبانیِ خودش را در  به مانند بسیاری دیگر ، از رودخانه ی نیما آب برمی دارد، امّا طر

شعر پی می گیرد و فرم و موازنه ی خودش را به شعر می دهد. 

وشنی« »رضا ر

رؤیایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و زبانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 2

کن، نگاهـی بـه زبـان و  کـه ابتدابه سـا قبـل از پرداختـن بـه رؤیایـی، لازم می دانـم 
گون، همچون  فلسـفه ی زبـان داشـته باشـم. می دانیـم که از ابعـاد و جنبه هـای گونا
فلسـفه، جامعه شناسـی، تاریـخ، روان شناسـی و غیـره، می تـوان بـه زبـان نگریسـت. 
هرکدام از این وجوه و ابعاد را بایسـت در جایگاه خود دید و از آن سـنجش به عمل 
کید بر گزاره های زبانی و انواع آن بوده و در جامعه شناسی،  آورد. به جهت منطق، تأ
اهمیـت زبـان به جهـت روابـط قـدرت و گفتمـان می باشـد. امّـا به جهـت ادبـی -کـه 
کیـد بـر مقولـه ی زبـان و زبانیـت و بازی هـای  هـدف اصلـی ایـن یاداشـت بـوده-، تأ
زبانـی قـرار می گیـرد. حـال پرسـش اساسـی این اسـت که چرا زبـان و شـناخت از زبان، 
ایـن انـدازه در علـوم مختلـف اهمیـت دارد؟ پاسـخ سـاده ایـن اسـت که ازطریـق زبان 
می توان شفّاف سازی کرد و به اندیشه، وضوح و شفّافیت بخشید. به عبارت دیگر، 
زبـان. درواقـع به سـبب  بـا شیشـه ای کردنِ  اندیشـه مسـاوی اسـت  شیشـه ای کردنِ 
آشنایی با زبان و سازوکارهای آن، و نیز استفاده ی دقیق از آن، می توان کاستی های 
معرفتی، سوءتعبیرها و فریب ها و مغالطات زبانی را از میان برداشت. امّا تا آنجا که به 
شـعر برمی گردد، شـعر، زبان خاصّی دارد و زبانِ شـعر در سـاحت خودش و در زمینه و 
بافت مخصوص به خودش، آن هم به سبب بازی هایی اتّفاق می افتد که درمجموع 
می توان آنان را زیر چتر زبانیت قرار داد. برای آنکه تصویر روشنی از نظرگاه و نحوه ی 
تحوّل زبانی و بازتاب آن در سـاحت اندیشـه داشـته باشـم، بد نیست که در اینجا به 

نظرات یکی از بزرگ ترین متفکّران زبان 
نگاهی بیندازم: »ویتگنشتاین.« 
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اسـت  ایـن  ویتگنشـتاین  اصلـی  کار 
بـا  را  »ارسـطو«  منطقـیِ  مؤلّفه هـای  کـه 
میانجی هـای زبانـی جانشـین می کند. او 
می گوید شناخت، یعنی شناخت از زبان و  
حدود و حدود شناخت، یعنی حدّ و حدود 
زبان. ویتگنشـتاین می گویـد در جاهایی 
می توان گفت، چون زبان اجازه ی گفتن 
بـه مـا می دهـد؛ و در جاهـای نمی تـوان 
گفـت، چـون زبـان اجازه ی گفتـن را به ما 
نمی دهـد. او می گویـد تـلاش بـرای گفتنِ 
گفتنی، به مهمل گویی می انجامد؛  امرِ نا

خطای مشخّص متافیزیک ها.
ویتگنشـتاین درمجموع از سه ساحت 
در شناخت نام می برد: ساحت واقعیت، 
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سـاحت تفکّر و اندیشـه، و سـاحت زبان. 
می گویـد  واقعیـت  سـاحت  دربـاره ی  او 
تصویرکـردن  و  بیـان  زبـان،  از  بخشـی 
نشـان دادن  همچـون  عینـی،  واقعیـات 
اشـیا و چیزهـای حاضـر در محیـط، نظیر 
میـز، صندلـی، خـودکار و غیـره اسـت. او 
ایـن سـاحت را مهـم و بااهمیـت می دانـد 
آنچـه  می گویـد:  آن  بـه  اشـاره  در  و 
پذیرفتی تـر  می گویـد،  مـن  مسـتخدم 
متافیزیـک  دوسـتان  آنچـه  تـا  اسـت 
اندیشـه  دربـاره ی سـاحت  او  می گوینـد. 
غلطـی  راه  غـرب  فلسـفه ی  می گویـد: 
رفته. این فلسفه به جای شناخت زبان، 
امـور ناممکنـی  را صـرف تبییـن  وقتـش 
خوشـبختی  حقیقـت،  زیبایـی،  چـون 
اسـت.  نمـوده  تبین نشـدنی-  -امـوری 
ویتگنشـتاین به شعر و ادبیات نیز اشاره 
می کند و در این قلمرو از بازی ها و بافت 
و زمینـه سـخن می گویـد. از منظر او شـعر 
به عنوان شـاخه ای از سـخن، بازی های 
هـر  و  داشـته  را  خـودش  بـه  مخصـوص 
در  شـطرنج  مهـره ی  یـک  شـبیه  کلمـه، 

بازیِ زبانی ایفای نقش می کند.
من این مقدّمه را به سه دلیل آوردم: 

اوّل: به خاطـر ارزش و اهمیـت زبان در 
ساحت اندیشه.

دوّم: به خاطر آنکه رؤیایی، یک شاعرِ 
زبانگراست. 

و سـوّم و آخـر: بـرای درک و شـناختِ 
بهتر از زبان و زبانیت. 

درواقع آنچه که ما از آن به عنوان تغییر 
و تحوّل شعر فارسی یاد می کنیم، اتّفاقی 
کـه در سـاحت زبـان روی داده؛ و   اسـت 
کـه امـروزه منتقـدان مـا می گوینـد  آنچـه 

شعر فلان و چه گفتن و چگونه گفتن، بی ارتباط به مسئله ی زبان و زبانیت نیست.
رؤیایی، براهنی و نیما، مثلّث زبانیِ شعر فارسی را تشکیل می دهند. درواقع، از دل 
گرا حول  گرا و زبانگرا بیرون آمد. شـعرِ معنا جریان مدرن شـعر فارسـی، دو جریان معنا
گرایی می چرخد و معنا در آن، اصل و اساس می باشد. در این نوع شعر، از زبان  معنا
به عنوان حامل و ابزار معنا استفاده می گردد. امّا در شعرِ زبانگرا، به عکس، معنا امری 

ثانویه است و اصل، زبان و بازی های زبانی و شیوه ی اجرای زبانی است. 
از ویژگی های شعرِ زبانگرا می توان به این موارد اشاره کرد: 

گریز است.   - شعرِ زبانگرا، معنا
- در شعرِ زبانگرا، نحوه ی بیان و فرم اهمیت دارد. 

و  تعاریـف  ایـن  بـا  نـه چه گفتـن.  دارد،  اهمیـت  زبانگـرا، چگونه گفتـن  - در شـعرِ 
مشـخّصات از زبـان و زبانیـت، رؤیایـی متقـدّم بـر براهنـی و تقریبـاً هـر شـاعرِ دیگـری 

است.  
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برای تبین بهتر موضوع بد نیست که در اینجا اشاراتی به زبان و اهمیت زبان نزد 
نیمـا داشـته باشـم. نیمـا بـرای زبـان ارزش بنیادیـن قائل اسـت و می گوید زبانِ شـعر، 
مهم است و شاعران بزرگ، تشخّص زبانی و تلفیق و ترکیبات زبانی دارند. او می گوید 
شـاعر بایـد صـرّاف کلمـه باشـد و بتواند سررشـته ی زبان را در دسـت گیـرد، همان طور 
کـه سررشـته ی چیزهـای دیگـر را در دسـت دارد. او می گویـد شـاعر بایـد جنـس کلمـه 
کافی سـت،  را بشناسـد؛ و اینکـه زبـان عـوام و زبـان مـردم کوچـه و بـازار بـرای شـاعر نا
کـه ایـن زبـان از جنـس نـازل اسـت. او می گوید زبان شـعرِ والا یعنـی زبان »حافظ«  چرا
و »نظامـی«. خیلی هـا از شـاعران بـه پیشـنهادات نیمـا توجّـه کردنـد؛ البتـه هرکـدام از 
ظنّ خود، یار او گشتند. برای نمونه، »شاملو« به ترکیب سازیِ زبان در شعرش روی 
کرد و با ترکیباتی همچون »گاو گند چاله  دهان« یا »شیرآهن کوه مردا«، به زبان آوری 
در شـعر فارسـی کمک کرد. یا »باباچاهی« با بازهای زبانی که مثال روشـن آن، کتاب 
»پیکاسـو در آب هـای خلیـج فـارس« اسـت. امّا در حـوزه ی زبـان ورزی، آن هم در حدّ 

حوصله ی این نوشتار، کار رؤیایی و براهنی بسی گسترده تر است.
رؤیایـی از ایـن جهـت در بحـث زبان و زبانیت مهم اسـت که بعد از نیما اوسـت که 
بـه زبـان، نـگاه دقیقـی داشـته اسـت. توجّـه او به شـکل کلمـه، نوع کلمه و اسـتفاده از 
کلمه در جای خود و تجسّـم شـعر به صورت ابعاد سـه گانه ی طول و عرض و ارتفاع، 
از نتایج تفکّر اوسـت. براهنی با تأخیر زمانیِ حدوداً 30سـاله به اهمیت زبان در شـعر 
گـر هـم زودتـر از ایـن، بـه ایـن موضـوع رسـیده، هیچ وقـت سـعی نکـرده به  پـی بـرد و ا
سرچشـمه ی شـعر زبانی که رؤیایی باشـد، نزدیک شـود. او حتّی در نقد هم کوشـیده 
که موارد جزئی بازی های نادر زبانی را به جای کار/شـعر شـاعران زبانگرا در  کار/شـعر 

گرا پیدا کند؛ که نمونه ی بارز آن، مقاله ای ست به  عنوان ازیت در شعر  شاعرانِ معنا
فروغ؛ و با ارجاع به این دو سطر از او: 

»من از تو می مردم 
امّا تو زندگانیِ من بودی!«

این درحالی است که آن زمان موارد بهتر و مهم تر و بیشتری در شعر فارسی وجود 
داشت؛ ازجمله این شعر رؤیایی: 

از تو سخن به  آرامی
از تو سخن از به تو گفتن 
از تو سخن از به آزادی...
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نظرات رؤیایی درباره ی شعر و زبان: 

رؤیایی می گوید:  
- شـعر، توصیـف واقعیـت نیسـت، بلکـه عبـور از واقعیـت و حرکـت به سـمت علّـت 

غایی است. 
- باید رفتار و تربیت و طبیعت و ظرفیت کلمه را شناخت. 

- شـعر درسـت و دقیـق، شـعر حجـم اسـت؛ و حجـم و حجم گرایـی، یـک ظرفیـت 
زیباشناسانه ی جدید در شعر فارسی است. 

- باید تلاش کرد تا تصاویر شاعرانه را از رکود و ایستایی نجات داد. 
- اصل شـباهت و تصویر مبتنی بر شـباهت در شـعر غلط اسـت؛ چون که شباهت 

اشیا را از رمق می اندازد. و دیگر این که هر چیز، فقط شبیه خودش است. 
- شعر تعهّدگرا، شعر کثیف و آلوده ای است.
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مقایسه ی رؤیایی و براهنی: 

رؤیایی و براهنی در حوزه ی زبان و زبانیت، اشترکات و افتراقاتی با هم دارند. این 
دو در برهه هایی با هم بیگانه اند؛ در برهه هایی شبیه هم می شوند -یا دست کم به 
هـم نزدیـک می شـوند-؛ و در برهـه ی دیگـر، براهنـی از رؤیایی عبور می کنـد، حتّی از 
خ داده، این است که براهنی هم  خط قرمز رؤیایی: نحو زبان. اتّفاقی که در نهایت ر

مثل رؤیایی زبانگرا می گردد، امّا یک زبانگرای افراطی. 
نیز در تفاوت بیشتر کار رؤیایی و براهنی باید گفت که رؤیایی بیشتر متوجّه کلمه و 
کاربرد آن در شعر است و جز در مواردی، آن هم به صورت جزئی، به نحو دست اندازی 
نمی کنـد.  امّـا براهنـی بـه کلّیـت زبـان تجـاوز می کنـد. رؤیایـی در حـوزه ی زبـان، شـعر 
پیشنهادات مشخّص و معیّنی دارد. او می گوید که در صفت و موصوف شعر فارسی 

در  اسـتعاره  کـرد؛  ایجـاد  تغییـر  بایسـتی 
شـعر فارسـی مرده اسـت و بایسـتی به آن 
حرکـت و تحـرّک و پویایی بخشـید. و نیز 
کـه مضـاف و مضاف الیـه شـعر  می گویـد 
فارسـی را بایـد از هـم دور کـرد و بـا فاصلـه 
در شـعر، بـه خدمـت گرفـت. امّـا براهنـی 
می گوید باید به ریشه ی زبان رفت؛ نحو 
را شکسـت؛ از صفـت و اسـم بـرای زبـان 
نقطـه ی  امّـا  کـرد.  درسـت  فعـل  فارسـی 
موسـیقی  براهنـی،  و  رؤیایـی  ک  اشـترا
شـعر اسـت. هـردو می گوینـد موسـیقی، با 
این تفاوت که موسـیقیِ براهنی، گوشـی 
اسـت امّا موسیقیِ رؤیایی، چشمی است 
و از دلِ کلمـات و آرایـش و پیرایـش آنـان 
شـعر،  موسـیقی  بـه  براهنـی  درمی آیـد. 
جهـت  در  و  می دهـد  کلّی تـری  صـورت 
موسیقی افزایی از عروض، انواع لحن ها 
و انـواع بازی هـای زبانـی بهـره می گیـرد. 
بـر  مقـدّم  رؤیایـی  هـم،  فـرم  به جهـت 
براهنی است. رؤیایی همیشه یک شاعر 
گرایی به  فرمگـرا بوده، امّا براهنی از معنا
فرمگرایی پرتاب داشـته اسـت. به جهت 
کلمـه اسـت، امّـا  فرمـی، رؤیایـی آینـه دارِ 
براهنـی بـه جملـه و زنجیـره ی جمـلات 
بیشـتر توجّـه می کنـد. او می گوید کلمات 
در هم نشـینی و جانشـینی، آینـه دار هـم 
می باشند. در شعر رؤیایی تقریباً جمله با 
همـه ی اجزایـش حاضر اسـت و اجزایش 

سالم و طبیعی هستند.  
رؤیایی، در اسـاس، مخالف این حرف 
یعنـی  شـعر  می گویـد  کـه  اسـت  براهنـی 
زبـان. او می گویـد ایـن حرف مفتی اسـت 
که شعر را فقط باید در زبان خلاصه کرد.
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رابـرت هـاس )زاده ی یـک مـارس 1941( شـاعر اهـل ایـالات متحـده آمریکاسـت. 
وی در سـال 1995 تـا 1997 عنـوان ملک الشـعرای  ایـالات متحـده آمریـکا را دارا 
بود. هاس برای شـعرهایش جوایز متعددی را دریافت کرده اسـت از جمله: جایزه 
شاعران جوان در سال1972، جایزه کارلوس ویلیامز در سال 1979 برای مجموعه 
شعر Praise که سه قطعه از این مجموعه در ذیل آمده است، جایزه کتاب ملی در 

سال  2007، جایزه پولیتزر به صورت مشترک در سال 2008 و ...

Epigraph

We asked the captain what course

of action he proposed to take toward

a beast so large, terrifying, and

unpredictable. He hesitated to

answer, and then said judiciously:

“I think I shall praise it.”

 

»مرتضی دهقانی«

سه قطعه از رابرت هاس / از مجموعه ی ستایش1  
برگردان به فارسی: مرتضی دهقانی2

1  Hass, Robert )1979(, Praise, New York: The Ecco Press

دکتر مرتضی دهقانی استاد ادبیات خلاق انگلیسی دانشگاه واترلوی کاناداست 2

»سرلوحه«
از ناخدا پرسیدیم چه راهی 

در برابر جانوری اینچنین غول آسا، 
دهشت آور، و غیرقابل پیش بینی

پیشنهاد می کند! در جواب دادن درنگ کرد
و بعد با درایت گفت:

»فکر می کنم می ستایمش.«

Meditation at Lagunitas
All the new thinking is about loss.

In this it resembles all the old thinking.

The idea, for example, that each particular erases

the luminous clarity of a general idea. That the clown-

faced woodpecker probing the dead sculpted trunk

of that black birch is, by 

his presence,

some tragic falling off 

from a first world

of undivided light. Or the 

other notion that,

because there is in this 

world no one thing

to which the bramble of 

blackberry corresponds,

a word is elegy to what it 

signifies.

We talked about it late 

last night and, in the voice,

of my friend, there was a 

thin wire of grief, a tone

almost querulous. After a 

while I understood that,

talking this way, 

everything dissolves: 

justice,

pine, hair, woman, you 

and I. There was a woman

I made love to and I 

remembered how, holding

her small shoulders in my 

hands sometimes,

I felt a violent wonder at 

her presence

like a thirst for salt, for 

my childhood river

برگــــــــردان
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with its island willows, silly music from the pleasure 

boat,

muddy places where we caught the little orange-silver 

fish

called pumpkinseed. It hardly had to do with her.

Longing, we say, because desire is full

of endless distances. I must have been the same to her.

But I remember so much, the way her hands dismantled 

bread,

the thing her father said that hurt her, what

she dreamed. There are moments when the body is as 

numinous

as words, days that are the good flesh continuing.

Such tenderness, those afternoons and evenings,

saying blackberry, blackberry, blackberry.

گونیتاس«1 »تعمقی در لا
همه ی اندیشه های نوین درباره ی فقدان است

و از این نظر، شبیه همه ی اندیشه های قدیمند.
مثلا این ایده که هر جزیی

شفافیت خیره کننده ی کلی را از میان می برد. اینکه
دارکوبِ دلقک صورت  که تنه ی مرده ی تراشیده ی 

درخت توس را می جویَد، با حضورش 
نشان از فروکاستنی غم انگیز دارد  

از اولین دنیای نور مطلق. یا ایده ی دیگر که،  
چون در این دنیا هیچ چیزی یافت نمی شود 

که درست معادل درخت شاه توت باشد،
پس کلمه، تنها، مرثیه ایست بر آنچه که دلالت می کند. 

دیشب دیر وقت در این باره سخن می گفتیم و در صدای دوستم، 
رگه ی باریکی از اندوه شنیده می شد، 

لحنی لختی گلایه آمیز. کمی  بعدتر دریافتم 

1 واژه  ای اسپانیایی به معنی تالاب کوچک

همه چیـز بـا چنیـن حکایتـی از میـان 
می رود: عدالت،

مـن.  و  تـو  زن،  گیسـو،  کاج،  درخـت 
زمانی زنی  بود 

کـه بـه او عشـق می ورزیـدم و بـه یـاد 
آوردم، 

را در  کوچکـش  کـه شـانه های  گاهـی  
دستهایم می گرفتم،

چگونه شگفتی شدیدی از حضورش 
حس می کردم،

همچـون عطـش نمـک، رودخانـه ی 
کودکیم

جزیـره اش،  مجنـون  بیدهـای  بـا 
موسیقی مهمل قایق تفریحی،

آن   در  کـه  گِل آلـود  آب هـای  و 
ماهی های کوچک نارنجی- نقره ا ی

تخم کدویـی  خورشـید ماهیِ   نـام  بـا 
می گرفتیـم. حسـی کـه احتمالا بـا آن  زن 

ارتباطی نداشت.
اشتیاق را از آن  رو می گوییم که میل،

کنـده از فاصله هـای بی  پایان اسـت.  آ
بـوده  اینچنیـن  او  بـرای  بایـد  هـم  مـن 

باشم.
امـا چیزهـای زیـادی بـه یـادم می آیـد. 
خُـرد  را  نـان  کـه  آنـگاه  دسـت هایش، 

می کرد،
را  او  و  می گفـت  پـدرش  کـه  چیـزی 

می آزرد، چیزهای
کـه آرزو می کـرد. لحظه هایـی هسـتند 

که تن

به اندازه ی کلمات تقدس دارد. روزهایی که جسمیتی خیر آلود و ادامه دارند. 
 لطافتی اینچنین داشت، آن  بعد از ظهرها و شب ها،

گفتن شاه توت، شاه توت، شاه توت. 

Picking Blackberries with a Friend Who Has Been 
Reading Jacques Lacan

August is dust here. Drought

stuns the road,

but juice gathers in the berries.

We pick them in the hot

slow-motion of midmorning.

Charlie is exclaiming:

for him it is twenty years ago

and raspberries and Vermont.

We have stopped talking

about L'Histoire de la vérité,

about subject and object

and the mediation of desire.

Our ears are stoppered

in the bee-hum. And Charlie,

laughing wonderfully,

beard-stained purple

by the word juice,

goes to get a bigger pot.

»چیدن شــاه توت  به همراه دوســتی 
ک  که مدتی ست مشغول خواندن ژا

کان است« لا

گوست اینجا زیر گرد و غبار است.  آ
جاده مدهوش از خشکسالی، اما
شاه توت ها محشر آبدار شده اند.

ما شاه توتها را 
در گرمای آرامِ قبل از ظهر مي چینیم.

گهان فریاد مي زند! چارلی نا
پیـش  سـالِ  بیسـت  اینجـا  او  بـرای 

است
و تمشکها و وِرمونت.

دیگر صحبت درباره ی
تاریخ حقیقت

درباره ی سوژه و اُبژه
بی خیـال  را  میـل  وسـاطت  دربـاره ی 

شده ایم.
گوشهایمان قفل می شوند 

روی وِزوز زنبورها
شـگفت   کـه  حالـی  در  چارلـی،  و 

مي خندد
آب  کلمـه ی  گفتـن  بـا  ریشـش  و 

شاه توت 
ارغوانی شده،

می رود تا ظرف بزرگتری بیاورد.
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شـاید نمی دانیـد کـه هنـر معاصـر به  عنـوان یـک اسطوره سـاز و تاریخ سـاز عمـل 
ک  می کند. هنرمندان معاصر با زبان هنریِ خود، ایده ها و احساسات را به اشترا

می گذارنـد و درک مـا را از جهـان، تحت تأثیـر قرار می دهند.
، برای نقد و تأمّل در مسائل اجتماعی، فرهنگی،  بسیاری از آثار هنریِ معاصر
و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند و گاهی  از مفاهیمی که برای ما اسطوره ای 

می باشـند، الهام می گیرند.
نقّاشـی،  عکّاسـی،  فیلـم،  نظیـر  جدیـدی  ابزارهـای  به وسـیله ی  معاصـر  هنـر 
موسـیقی الکترونیکـی و سـایر رسـانه ها بیـان می شـود. ایـن هنرمنـدان بـا تغییـر 
اسـطوره های جدیـد  ایجـاد  و  افسانه سـازی  بـه  اجتماعـی،  و عقایـد  در فرهنـگ 
می پردازنـد. آن هـا اغلـب ایده هـای نوینـی را بـه چالـش می کشـند و از نگاه هـای 
یـک  به عنـوان  نهایـت، هنـر معاصـر  در  بـه مفاهیـم سـنّتی می نگرنـد.  متفاوتـی 

اسـطوره ی فرهنگـی و هنـری، تأثیـرات عمیقی روی جوامع امروزی دارد.

ایـن  از  هنرمنـدان  و  کـرده  تغییـر  اسـطوره  مفهـوم  معاصـر،  هنـر  و  ادبیـات  در 
مفهوم به نحوه های جدیدی استفاده می کنند. اسطوره در هنر معاصر می تواند 
به عنـوان یـک نمادسـرایی، و الهام بخـشِ ایجـادِ رمـان یـا داسـتان فرهنگـی مورد 
اسـاطیر  از  معاصـر  هنرمنـدان  کـه  اسـت  ممکـن  همچنیـن  گیـرد.  قـرار  اسـتفاده 
سـنّتی و افسـانه ها بـرای انتقـاد از مسـائل اجتماعـی و سیاسـی اسـتفاده کننـد، یـا 

نقــش اسطوره هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا در هنــر معاصــر
ایـن مفاهیـم را بـا معنـای جدیـدی بازنویسـی نماینـد. ازطرفـی، برخـی هنرمنـدان 
معاصـر، مفهـوم اسـطوره را به عنـوان امـری الهام بخـش و معنـوی بـرای جوانـان 
بـه کار می برنـد. ایـن ایده هـا در نمایش هـای هنـری، فیلم ها، نقّاشـی ها و اشـیای 
هنـریِ معاصـر، قابل مشـاهده اسـت. به همیـن دلیل، هنر معاصـر می تواند نقش 

مهمی در ایجاد و تغییر اسـاطیر در جوامع مدرن داشـته باشـد.
ح شـده  ، اسـطوره به عنـوان یـک مفهـوم جـذّاب و پُرکاربـرد مطـر در هنـر معاصـر
بـرای  سـنّتی  افسـانه های  و  قدیمـی  اسـطوره های  از  معاصـر  هنرمنـدان  اسـت. 
ایجـاد اثـرات هنـری و مفاهیـم جدیـد اسـتفاده می کننـد. آن هـا ایـن اسـاطیر را بـه 
، آثـار جدیدی ایجاد می کنند.  چالـش می کشـند و بـا تلفیـق آن ها با عناصر معاصر
مـورد  هویـت،  و  فرهنـگ  تاریـخ،  از  نمادهایـی  به عنـوان  اسـطوره ها  همچنیـن، 
بررسـی قرار می گیرند و افراد به واسـطه ی آن ها با گذشـته ی خود آشـنا می شـوند.

 هنرمنـدان از اسـطوره ها به عنـوان منبـع الهـام و الگوهایـی بـرای ایجاد ارتباط 
بیـن گذشـته و حـال اسـتفاده می کننـد. آثـار هنـریِ معاصـر اغلب شـامل اجزایی از 
کـه به وسـیله ی آن هـا هنرمنـدان نه تنهـا ارتبـاط بـا  اسـاطیر و افسـانه ها می شـود 
میـراث فرهنگـی فراهـم می کنند، بلکه مفاهیـم جدیدی را نیز بازتعریف می کنند. 
ایـن تعامـل میـان اسـطوره و هنـر معاصـر بـه بازنگـریِ مفاهیـم فرهنگـی و ایجـاد 

درک های نوآورانه از داسـتان های باسـتانی منجر می شـود.

بیـان  نویسـنده  یـک  به عنـوان 
می کنـم کـه این تـلاش هنرمندان برای 
و  ادبـی  مفاهیـم  بیـن  تلفیـق  یافتـن 
هنـری بـا فنـاوری جالـب اسـت و نشـان 
و  قدیمـی  مفاهیـم  بیـن  پیوسـتگی  از 

نوین دارد. 
نیـز  کامل تـر  و  بیشـتر  اطّلاعـات   
یادگیـری،  مفاهیـم  شـامل  می توانـد 
تأثیرات فرهنگی و اشـاره به آثار خاص 

هنرمندان معاصر باشـد.
دی ماه1402

»مهناز معصومی«
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ادبیـات مـدرن در  و  بـا هنـر  هم زمـان 
دهه ی 1950، تئاتر نو، رمان نو و موج نو 
در اروپا پدید آمد که برخی از ویژگی های 
و  هنـر  داشـت.  خـود  در  را  پسـامدرن 
ادبیات یادشـده، در ضدّیت با گذشـته و 
حتّـی ادبیـات مدرن که عمری صدسـاله 
داشـت و هنـوز برپاسـت، پـا گرفـت. ایـن 
ارتبـاط  قطـع  را  روایـت  چنـان  شـیوه، 
کـه بـدان ضدّادبیـات، ضدّتئاتـر  می کـرد 
نیـز  ایـران  در  می گفتنـد.  ضدّسـینما  و 
»براهنـی« از واژه ی »ضدّشـعر« اسـتفاده 
می کـرد و شـعرهای خـود را کـه مهم ترین 
ویژگـی اش قطـع اتّصـال در روایـت بـود، 
بـه  خطـاب  )نـک.  می نامیـد  ضدّشـعر 
پروانه هـا و چـرا مـن دیگـر شـاعر نیمایـی 
نیسـتم، 1374: 195(. برخی از شـاعران 
مـدرن،  شـعر  می خواسـتند  کـه  ایرانـی 
ارائـه  ضدّشـعر  و  پسـامدرن  و  آوانـگارد 

کنند، تا مرزهای شبه مدرن می رفتند و گاهی شبه مدرن بودند. ولی آن هایی که شعر 
مدرن را درمی یافتند، در کار پسـامدرن و ضدّشـعر موفّق تر بودند. برخی از شـعرهای 
»دوتِه« )1402( مدرن و گاهی ضدّشعرِ موفق دانسته می شوند. شعر ۶4 از این دفتر، 

مدرن است:
شبیه پرنده ای که
سری بر تن ندارد

در خود مانده ام
فکرش را نمی کنی

چشم نداری
گوش نداری
زبان نداری

امّا
هنوز قلبت برایش می تپد )دوتِه: 119(

شـعر، بسـیار مـادّی، تجربـی و اثرگـذار اسـت. گوینـده قلبـش را هماننـد پرنـده ای 
می کند که تازه سرش را بریده اند، ولی قلبش هنوز می تپد. این تشبیه، ساده است، 
امّا تنها نگاه شاعرانه و زیرکانه به طبیعت می تواند آن را کشف کند. بیهوده نیست 
گـذاری قضـاوت بـه  کـه می گویـد: »فکـرش را هـم نمی کنـی«. وی بـا ایـن کار و نیـز وا
مخاطب )ضمیر دوّم شخص(، از خود )ضمیر اوّل شخص( عبور می کند تا سخنش 

را محسـوس تر ارائـه گردانـد. گوینـده تنهـا از بریـدن سـر سـخن نمی گوید، از نداشـتن 
چشـم و گوش و زبان هم یاد می کند. چشـم، نخسـتین عامل عشـق اسـت و سـپس 
گوش و زبان، مایه های گفت وگوی عاشـقانه؛ امّا قلب، مرکز آن اسـت که در ندیدن 
و نشـنیدن نیـز می مانـد و می تپـد. ایـن شـعر، مَثَـل عامیانـه ی »از دل بـرود هرآنکه از 
گر این سخن نادرست  دیده برفت« را نیز گزاره گردانی کرده و با آن مخالفت ورزیده.  ا
تـازه نیسـت،  گفته انـد و هیـچ سـخنی  گذشـتگان  کـه هرچـه بگوییـم،  را بپذیریـم 
گزاره گردانی از سازوکارهای تازه سازی است. گزاره گردانی همواره مخالفت نمی ورزد، 
گاهی نیز سخن کهنه ای را با موافقت تازه می کند. برای نمونه، »دلم برایش می تپد« 
را بـا جانشـینی قلـب پرنـده ی سـربریده تـازه می سـازد. آن هـم نـه دل، بلکـه می گویـد 
قلـب؛ زیـرا پرنـده معمـولاً قلـب دارد، نـه دل. یکی دیگر از شـعرهای مـدرن و متفاوت 

دفتر حاضر را می خوانیم، آن گاه سراغ ضدّشعر و شعر متفاوت می رویم: 
صدا از رود می آمد

از جنگل
کوه 

دامنه
از هیجان باد و پرواز پرنده

از بعدِ رسیدن تمشک و قبلِ رؤیت ابر
از هنگامه ی باران...

صدا می آمد
و ما سمت همین ارتفاع

گوش فرا می دادیم
غروب

اضافه های حجمی 
از درون

مالیخولیای رود را
در هم می پیچید

غروب
جنگل، دامنه اش را نمی خواست

و پرنده
آوازش را ناب نمی تراشید

غروب...
غروب که هنوزش را بساط کرده

در حقارت شب جا مانده
- تنهایی

تاریکـی داشـت- )154- انتهـای  چـه 
)155

یادداشتی دربـــــــــــــــــــــــــــــاره ی دفتر »دوته« از واجارگاهی
  »علی تسلیمی«
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روشـن  لحظه هـای  توصیـف  شـعر 
ناپدیـد  غـروب  در  کـه  اسـت  طبیعتـی 
می شـود، تا تنهایی کـه از کلیدواژه های 
ایـن دفتر اسـت، رنگـی مالیخولیایی به 
گـر »اضافه هـای حجمـی«  گیـرد. ا خـود 
مالیخولیـای  اسـت،  انتزاعـی  اندکـی 
فرافکنـی  تاریـک،  حجـم  آن  در  رود 
مادّی تـری دارد. زیـرا غـروب ماخولیـای 
هـم  آن   گوینـده،  چشـم  در  را  رود 
و  می پیچـد  هـم  در  ماخولیایـی اش، 
پنهـان  نیـز  را  تمشـک  و  جنـگل  کـوه، 
و  غـروب  ماننـد  هـم  جنـگل  می کنـد. 
خـودِ گوینـده، دامنـه را نمی خواهـد و در 
ازدحـام تاریکـی و ابـر و بـاران، دامنـه را 
نـه می بینـد و نـه می خواهـد. آری، هـم 
ماننـد  انسـان،  هـم  و  طبیعـت  اجـزای 
غـروب، انتهایـی تاریک دارند تا معنای 
روشـن روزِ طبیعـت را از میـان بردارنـد. 
شـعرهای طبیعت نگرانـه ی واجارگاهـی 
شـعرهایی  امّـا  اسـت،  گرایانه تـر  معنا
از شـهر و خیابـان سـخن می گویـد،  کـه 
دارد  پرسـه زنی  و  بیهودگـی  روزمرگـی، 
می کنـد.  طبیعـی  را  شـعر  کار  ایـن  و 
خ  ر در دل طبیعـت  فقـط  تنهایـی  زیـرا 
کـه در شـهر،  نمی دهـد؛ سـایه ای اسـت 
همـراه  نیـز  پرسـه زن  سـایه های  میـان 
 18 شـماره ی  شـعر  در  اسـت.  گوینـده 
دیگـر  شـهر  اسـت  »قـرار  اسـت:  آمـده 
یکـی  نباشـد/  تنـد  خیابانـش  شـیب 
بـرود و یکـی بمانـد/ یکـی نمانـد و یکـی 
نباشـد/ یکـی  یکـی دیگـر را دنبـال کنـد/ 
ایـن  کنـد...«  گـم  را  و دیگـری خـودش 
بنـد توصیـف موجـز، و در همیـن حـال، 
کامـلِ ازدحـام شـهر اسـت. در بندهـای 

بعدی لحن تغییر می کند و این بند را با گزاره های دیگر گسترش می دهد: »چشم 
کـه بـاز کردیـم/ »سلسـبیل« مـا را وادار می کـرد تـا قـدم بزنیـم/... تـا زندگـی در همیـن 
پیاده روی هـا تمـام شـود...« )29(. عنصـر غالب شـعرهای واجارگاهی فردی اسـت 
و همه چیـز در میانـه و به نرمـی می گـذرد و جنبه هـای تراژیـک آن چندان چشـمگیر 
نیسـت؛ نـه جنـگ و مرگـش لحنـی ویرانگـر دارد، نـه عشـق و تنهایـی اش کُشـنده 
گرایانه اش، به ویژه در دلِ طبیعت، کم نیست:  است. جنبه های امیدوارانه و معنا

»و این جنگل بود؛ همیشه پرنده اش را صدا می زد.« )45(
شـعر شـماره ی ۶1 بسـیاری از ویژگی هـای دفتـر »دوتِه« به ویژه تفـاوط را در خود 

دارد:  
به بی گناهیِ آب خیره مانده

به اضافه های سنگ
به پرواز

و پرندگان ناشناس.
بازگشته ام به ادامه ام
احیا کرده ام تنهایی را

- از سؤالی مرده
برگشته ام به بی سرانجامی-

نگران نباش
رها شده ام در چند علامت تعجّب

دل داده ام
به علامت سؤالی

که چراییِ زیستن را پایان یافته
می تواند مغز پرنده ای را متلاشی کند

کرگیِ ماندن را بگیرد با
شهر را به  هم بریزد

گلوی گرازی را ببرد.
- و من نوشیده ام خونی داغ را

از گلویی که
وداع را هرگز نیاموخته

زایمان زنی را دیده ام
که کودکش را نبوسید-

از دور
دورِ دور

دورتر دورتر

خیلی دور دور
نامت را فریاد بزن

تا بگویم عشق
پرنده ی ناشناسی ست

که بی صدا می گریزد
و مرگ

حماقت آفرینشی ست برای پرواز
زل زده بودم

به بی گناهیِ آب
به اضافه های سنگ...

بازگشته بودم به ادامه ی خودم. )113(

درون مایـه ی شـعر، ابهـامِ کثیـفِ مـرگ اسـت. بند نخسـت به نشـانه های زندگی 
می شـوند.  ترکیـب  ویـژه  واژگانـی  بـا  معمـولاً  کـه  پـرواز  و  سـنگ  آب،  دارد:  اشـاره 
»بی گناهیِ آب« تا مرزهای انتزاعی شدن می رود، ولی هنوز می توان بی گناهی اش 
را همـان زلالـی دانسـت؛ زیـرا سـنگ هایی کـه در اضافـه و کنـار آب دیـده می شـوند، 
ک تا گل آلود شـود. »اضافه«  نشـان از آن دارد کـه آب بـر روی سنگ هاسـت، نـه خـا
کـه بسـیار در ترکیبـات ایـن دفتـر بـه چشـم می خـورد:  و »ادامـه« از واژگانـی اسـت 
باقی مانـده ی  به معنـی  بسـا  ای  کـه  خـودم«...  »ادامـه ی  سـنگ«،  »اضافه هـای 
زندگی اسـت. پرواز »پرندگان ناشـناس« نیز همسـویی با مرگ دارد؛ به ویژه واژه ی 

ناشناس که به  جای »وحشی« آمده است تا به ابهام مرگ بیفزاید.
در بند دوّم، گوینده به ادامه ی زندگی و حیات برمی گردد، امّا با احیای تنهایی. 
»سؤال مرده« در این بند، شعر را به تفاوط و ضدّشعر و قطع ارتباط مایل می کند: 
این ترکیب همنشین »بی سرانجامی« است، پس سؤال می تواند دشوار و بی پاسخ 
باشـد تـا گوینـده بی سـرانجام و کلافـه گـردد، امّـا از آنجا کـه »مُرده« پـس از اِحیا قرار 
گرفته، ترکیب ضدّاتّصالش با سـؤال توجیه می شـود. به زبان دیگر، ضدّشـعر یعنی 
همیـن ترکیـب دال نگرانـه کـه مدلولـش مبهـم اسـت، ولـی زنـگِ مرگ و »مـرده« که 

درون مایه ی شعر است، هرجا می تواند نواخته گردد.

در بند سـوّم، لحن، با وجه دسـتوری دگرگون می شـود تا نواخت دیگری به شـعر 
داده باشـد: »نگران نباش...« سـپس می گوید به رهاشـدن در ابهام مرگ و پایانی 
مرموز عادت کرده ام. این دریافت من اسـت که همواره در ضدّشـعر که خواسـتش 
کامـل در ادبیـات  نامعنایـی اسـت، معنایـی بـرای خـود می جویـم. زیـرا نامعنایـیِ 
گاهی  گاهی یا ناخودآ وجود ندارد وگرنه پسندیده نیست. نمی دانم شاعر در خودآ

بـه  داده ام/  »دل  می گویـد:  کـه  اسـت 
را  زیسـتن  چرایـیِ  کـه  سـؤالی/  علامـت 
پایـان یافتـه« بـه هـر روی، بـه پایـان و 

مرگ مرموز اشاره می کند.
مرمـوز،  امـرِ  ایـن  چهـارم  بنـد  در 
اسـت.  واقعیـت  امّـا  می گـردد،  کثیـف 
گرچـه  ا کثیـف  واقعیت هـای  بیـان 
را  آن  ناتورالیسـت ها  نیسـت،  دل پذیـر 
پرنـده  کشـتار  بـه  بنـد  ایـن  می پذیرنـد. 
و ازمیان بـردن تازگـیِ طبیعـت، و حتّـی 
نابـودی شـهر می پـردازد و انسـان ها بـا 
خودخواهی های ناتورالیستی به ابژه ها 
گلویشـان  گـرازان را از  می نگرنـد؛ خـون 
کـه بـه اختیـار خـود، وداع نکـرده بلکـه 
آن گلوهـا را بریده انـد، می نوشـند و زنان 

کودکانشان را نمی بوسند.
در بند شش، به مرگ عشق همچون 
پرواز پرنده رو می کند و آن گاه خود مرگ 
را با پرواز، به همان شـیوه ی ضدّشـعر و 
بـا لحنـی دیگر، گرهی محکم تر می زند: 
بـرای  آفرینشی سـت  حماقـت  مـرگ/  »و 

پرواز«.
تکـرار  شـعر  آغـاز  دوبـاره  پایـان،  در 
می شـود و ایـن تکرار به بازگشـت واقعیِ 
گوینـده بـه زندگـی نیـز اشـاره دارد تـا از 

جنبه ی تراژیک شعر بکاهد.
1402/10 /2
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می رفتـم  بایـد  بـود.  خـراب  آسانسـور 
گـر تـا نیم سـاعت دیگـر  طبقـه ی پنجـم. ا
بـرای  می رفـت  نمی شـد،  کامـل  مدارکـم 
شـنبه. با سـرعت هرچه تمام از پلّه ها بالا 
رفتـم. تـازه رسـیده بـودم طبقـه ی سـوّم. 
نفسم بالا نمی آمد. گرما و تشنگی کلافه ام 
کـرده بـود. امّا دوباره عزمـم را جزم کردم و 
دویدم. بالاخره رسیدم. نایی برایم نمانده 
بـود. دلـم می خواسـت همان جـا بخوابـم 

روی زمین. چقدر شلوغ است!
     - آقا شما نفر چندم هستین؟

     - پنجاه وهفتم!
بیست دقیقه گذشت و فقط سه نفر کم 
شده بودند. یک دفعه خانمی از راه رسید 
و با کمال پُررویی رفت اوّل صف ایستاد؛ 
انـگار نـه انـگار که مـا آدمیـم و یک لنگه پا 
منتظر، تا نوبتمان شود. دیدم همه دارند 
چپ چـپ نگاهش می کننـد امّا هیچ کس 

حرفی نمی زند. یک باره مغزم داغ کرد. رفتم جلو، محکم زدم سرِ شانه اش:
     - خانم! صف به این درازی را نمی بینید؟...

آن زن برگشت و من در یک لحظه خشکم زد. نه! این امکان نداشت، داشتم خواب 
می دیدم. خودش بود... نه! من بودم... خودم؛ بیست سال بعد از این. خودم و تمام 
هویتـی کـه سـی وپنج سـال دنبالـش گشـته بـودم و نیافتـه بودمـش، حـالا اینجـا وسـط 
دعـوای مـن بـا خـودم پیـدا شـده بـود؛ همـان هویتی کـه برای یافتنـش، هزار جا سَـرَک 
کشیده بودم. چشمم سیاهی رفت و سرم سنگین شد. بی وزن شدم. خودم را دیدم که 
سـرم گیج می رود و در حین افتادن، پیشـانی ام به لبه ی دیوار می خورَد و خون فواره 

می زند. 
امـروز بعـد از بیسـت سـال زندگـی در کمـا، بیمارسـتان را تـرک کـرده ام و دارم مـی روم 
گـر تا نیم  سـاعت دیگر،  همان جـا. آسانسـور خـراب اسـت. بایـد بـروم طبقـه ی پنجم. ا
بیسـت سـال پیشِ خودم را نبینم، می رود برای شـنبه. با سـرعت هرچه تمام از پلّه ها 
بالا می روم. بالاخره رسیدم. نایی برایم نمانده است، دلم می خواهد همین جا بخوابم 
روی زمیـن. صـف دنیـا چقـدر شـلوغ اسـت! پنجاه  و پنـج نفر در صف ایسـتاده اند. باید 
بـروم اوّل صـف؛ مـنِ او فقـط در ایـن حالـت اسـت که به سـمتم می آید. بـدون توجه به 
نـگاهِ چپ چـپِ مَـردم رفتـم سـرِ صف و انگشـت نما شـدم. ناغافل کسـی محکم زد سـرِ 
شانه ام. و من قبل از اینکه او چشمش تار بشود و باز هم به کمای زندگی برود، برگشتم 

و او را، خودم را، محکم در آغوش گرفتم.

ــاران عاشــقی کــه  ــر کناره هــای جویب ســتاره های آســمان ماییــم کــه می درخشــیم  ب
آن ســوی ابرهــا جریــان دارند. ســتاره های آســمان مــرا یــاد آدم ها می اندازنــد؛ »یاد بعضی 
نفــرات«، به قــول »ســیمین بهبانــی«؛ مثــل جنــگل کــه مــرا یــاد میــرزا و تفنگچی هایــش 
می انــدازد و یــاد همــه ی کســانی »کــه از آ ب هــای مجــاور شــبی بــه بیشــه هایش زدنــد« 
و رفتنــد. ســتاره ها گواهــان عبورنــد؛ شــاهدان همیشــه بیدارِ شــب ها؛ خــودِ مــا هســتند 
این هــا. مثــل مــا کــه اینهمــه میانمــان فاصلــه اســت، آنهــا هــم در فاصله هایــی بعیــد از 
یکدیگــر سوســو مــی زننــد. مثــل مــا کــه میلیون هــا ســال نــوری از هــم دور افتاده ایــم، 

آن هــا هــم میلیون هــا ســال نــوری از هــم دور افتاده انــد.
هر آدمی در آسـمان سـتاره ای برای خودش دارد. مدیونید اگر فکر کنید این تعبیر و 
برداشت را از »صادق هدایت« عاریه گرفته ام ها! نه! خدا می داند تصوّرخودِ من است. 
من و او فقط در همین تصوّر مشترکیم، وگرنه آن قدر با هم فرق داریم که در سنّ وسالی 
که او خودش را کشت، من تازه فهمیدم باید خودم را زندگی کنم. چطور ممکن است دو 
نفر آدم که این قدر در تعریف زندگی با هم فرق دارند، درباره ی ستاره ها تعریفی مشترک 
داشته باشند؟! مگر برحسب تصادف و اتّفاق! وگرنه من درست در نقطه ی مقابل او، بر 
این باورم که باید زندگی را دوست داشت و پابه پایش ماند و بزرگی کرد و مثل قلبِ زمین 
گسترش یافت و مثل ابر، به همه جای زمین سرک کشید. امّا درباره ی ستاره ها، خوب 
یا بد، یک تعبیر مشابه داریم؛ هرچند با همین تعبیر هم ستاره ی من و او در دورترین 

مدارات کیهانی نسبت به هم قرار می گیرند؛ در بعیدترین فاصله های نوری از هم.
مـن معتقـدم وقتـی کسـی از میـان مـا مـی رود، سـتاره ی آن آدم در آسـمان خامـوش 
می شـود. بعـد خـودِ آن آدم جـای سـتاره اش را در آسـمان می گیـرد. آن سـتاره می شـود 
ستاره ی آدم های تازه ای که به دنیا می آیند یا قرار است به دنیا بیایند. چون به هرحال 
ستاره ها مثل ما آدم ها توان زاد و ولد ندارند؛ پس باید جوری باشد که به هر آدمی یک 
ستاره برسد و سرِ هیچ آدمی، چه یارانه بگیر باشد و چه نباشد، بی کلاه نماند و دل هیچ 
آدمی، بی ستاره. معتقدم این که بعضی ها می گویند توی هفت آسمان یک ستاره هم 
ندارنـد، حاصـل یـک سـوء تفاهم اسـت؛ وگرنـه همـه سـتاره های خودشـان را در آسـمان 

دارند، فقط به خودشان زحمت نداده اند پیدایش کنند، همین!
الان خیلی از آدم هایی که می شناختیم و دوستشان داشتیم، رفته اند آسمان، جای 
ستاره های خودفشان. گمان می کنم هر ستاره ای که پُرنورتر به نظر می رسد، ستاره ی 
همان آدمی ست که بیشتر دوستش داریم؛ ستاره ی آدم های زنده است به هرحال؛ پرتو 
دوست داشـتن یکی که هسـت و همچون یک نور مرئی و شـفاف، دیده ی ما را نورانی 
می کند؛ آدم هایی که از مه آلودگی ابهام ها و تردیدها گذشته اند و تصویرشان را تنها بر 

پرده ای به وسعت همه ی منظره های جهان می شود نقّاشی کرد.
دیده اید و یا شنیده اید که کسی بتواند خورشید را بدون سایه، و ستاره را بدون شب 
نقّاشـی کنـد؟ ترسـیم ایـن آدم هـا هم به کمـی رنگ و لعـاب ابدیت نیازمند اسـت. برای 

»علی اکبر نورعلی«

» »شکوفه توانگر

ها
اره 

ست
ا و 

م ه
آد

رسـم تصویـر درسـتی از ایـن آدم هـا، حتماً 
باید آسـمانی را نقّاشـی کرد تا بشـود این ها 
را درخشـان و تابـان و پُرتلألـو در تکّـه ای از 
پهندشت آن جا داد. این ها تنهاکسانی اند 
که می دانند آخرین قلّه ی جهان کجاست.

داستان کوتاه:

پنجــاه و هفـــــــــــــت
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هنــوز اینجایــم؛ مبهــوت و وامانــده؛ ایســتاده وســط غول هــای آهنــیِ لندهــوری 
کــه مرتّــب جایشــان را عــوض می کننــد. تقصیــر خــودم اســت. نبایــد می گفتــم 
همه چیــز  ولــی  نیســت.  این قــدر  انــدازه  ام  کــه  می فهمیــدم  بایــد  می توانــم. 
گهانــی و غیرقابــل مهــار پیــش آمــد. از همــان وقتــی کــه دمِ غــروب، مهنــدس  نا
از همــان  بــروم.  از شــرکت  بــه آن جلســه ی بیــرون  تــا همراهــش  کــرد  صدایــم 
کــه در عمــرم دیــده ام، راهــیِ  کــه شانه به شــانه بــا معروف تریــن آدمــی  لحظــه 
کــه تــا ســاعت شــش صبــح فردایــش  بندرعبّــاس شــدیم، چنــان هیجانــی داشــتم 

نتوانســتم بخوابــم.
کباتــان پــارک کردیــم  کــدامِ ا جِ B یــا D یــا نمی دانــم  همــراه مهنــدس، پاییــن بــر
آپارتمــان  چهــارده.  می کنــم  فکــر  و  دویســت  واحــد  دوّم،  طبقــه ی  رفتیــم  و 
کــه پیرمــرد لاغرانــدام همــراه زنِ جوانــش منتظرمــان بودنــد.  دوبلکــس بزرگــی 
البتــه زن، بــالا بــود و نیــم  ســاعت دیرتــر بــا موهــای برس خــورده مشــکی، آراســته 
ــد  ــاص و جدی ــم خ ــت، برای ــرد می گف ــه پیرم ــزی ک ــد. هرچی ــن آم ــو، پایی و خوش ب
بــود؛ مثــلاً از جزئیــات زندگــیِ ماهی گیــران جنــوب و ایــرادات فرهنگســتان زبــان 
فارســی در اضافه کــردن واژه هــای جدیــد به جــای اســتفاده از واژه هــای بومــی.

در همــه ی شــاخه های هنــر حرف هــای خــوب مــی زد امّــا از ســینما کــه رشــته  ی 
دیگــران«  حضــور  در  »آرامــش  کارگــردانِ  نمی گفــت.  چیــزی  بــود،  اصلــی اش 
کــه هربــار به شــکلی نتوانســته بــود فیلمــش را تمــام کنــد.  بیســت ســال می شــد 

ناخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا کوتــاه:  داســتان 
  »مصطفی نظری«

پیرمــرد پرشــورِ آبادانــی هنــوز منتظــر بــود تــا بیســت دقیقــه ی باقیمانــده از آخریــن 
فیلمــش را هــم بســازد، امّــا دلــش نمی خواســت نــه در مــورد آن و نــه هیــچ فیلــم 

دیگــری در جهــان صحبــت کنــد.
نــوروز،  تعطیــلات  بــرای  می خواســت  مهنــدس  کــه  بــود  ایــن  جلســه  دلیــل 
کنــد. بــه مالــک هتــل  نمایشــگاه عکس هــای تقوایــی را در هتــل هرمــز برگــزار 
ــش  ــریع پی ــز س ــد. همه چی ــق کردن ــات تواف ــر جزئی ــر س ــی زود ب ــد و خیل ــگ زدن زن
ــرای  ــزرگ،  ب ــیِ« ب ــر تقوای ــن و »ناص ــح، م ــردا اوّل صب ــد ف ــرار ش ــان ق گه ــت و نا رف
گــر بــاز هــم بــه آن لحظــه  بررســی شــرایط برویــم بندرعبّــاس. هنــوز فکــر می کنــم ا

برگــردم، بــا همــه ی وجــودم ایــن فرصــت را تصاحــب می کنــم.
چنــدِ  نمی دانــم  جِ  بــر جلــوی  صبــح،  دقیقــه ی  ســی وچهار  و  چهــار  ســاعت 
ســرِ  دقیقــه،  چهــل  و  پنــج  ســاعت  ســرِ  درســت  و  شــد  ماشــینم  ســوار  کباتــان  ا
اواســط هواپیمــا، روی ردیــف دوتایــیِ صندلی هــا. عجلــه  جایمــان نشســتیم؛ 
تــلّ  و  قشــم  غــروب  از  کــردم؛  شــروع  عکس هایــش  از  را  صحبــت  و  نکــردم 
ــت  ــد و رف ــر ش ــره نرم ت ــا بالاخ ــم ت ــو رفت ــه گام جل ــته و گام ب . آهس ــر ــه های کوی ماس

ســینما. خاطــرات  وســط 
بــا  فیلم نامــه  نوشــتن  تجربــه ی  از  گفــت؛  ناپلئــون«  »دایــی  جــان  از 
»غلام حســین  ســاعدی«؛ از شــرایط ســینمای آن ســال ها... و کم کــم رســید بــه 
کــه از  ــا مهنــدس »هاشــمی«، رئیــس صــدا و ســیما گفــت  انقــلاب. از جلســه اش ب
او قــول گرفتــه بــود ســریالی در تــراز »دایــی جــان ناپلئــون« بــرای انقــلاب بســازد؛ 
کوچک خــان«. از ســال ها تلاشــی حــرف زد کــه دســت آخر آن مــردکِ نهفــم  »میرزا

کشــید.  کــرد و بی دردســر میراثــش را بــالا  نابــودش 
از »ناخــدا خورشــید« کــه حــرف مــی زد، چشــمش بــرق داشــت. هرچــه ماجــرای 
زندگــی اش در ســینما جلوتــر می رفــت، رغبتــش بــه توضیــح کمتــر می شــد و دوبــاره 
برمی گشــت ســراغ فیلــم محبوبــش. داشــت داســتان انتخــاب اتّفاقــیِ »داریــوش 
ــی  ــیِ گرم ــتاد. احوال پرس ــان ایس ــدار کنارم ــه مهمان ــرد ک ــف می ک ــد« را تعری ارجمن
کابیــن خلبــان. خواســتم  کــرد تقوایــی همراهــش بــرود داخــل  کــرد و خواهــش 
دنبالــش بــروم امّــا نشــد؛ مهمانــدار گفــت فقــط بــرای یــک نفــر جــا هســت. برگشــت 
گــر اوّلیــن بــارم نبــود،  کــرد: »برمی گــردم پســرجون!« ا و تــوی چشــم هایم نــگاه 

قبــول نمی کــردم. عینــک ریبــون خلبانــی اش روی صندلــی جــا مانــده بــود.
گذشــتیم ولــی  کرمــان  نشســتم و منتظــرش مانــدم. از بــالای ســر اصفهــان و 
خبــری نشــد. هواپیمــا نشســت امّــا بــاز هــم نیامــد. همــه پیــاده شــده بودنــد. 
درِ  به ســمت  پــرواز،  مســافر  آخریــن  دنبــال  و  برداشــتم  را  عینکــش  و  ک  ســا

می آمــد. پــرواز  کادر  همــراه  لابــد  نبــود.  خبــری  رفتــم.  خروجــی 

ســالنِ  خروجــیِ  دمِ  و  شــدم  پیــاده 
مانــدم.  منتظــرش  ویــژه  مهمانــان 
خبــری  امّــا  گذشــت  ســاعتی  یــک 
و  ســر  بنــدر،  هــوای  شــرجیِ  نبــود. 
اذیــت  بیشــتر  را  پُراضطرابــم  کلّــه ی 
می کــرد. جــرأت نداشــتم جــواب تلفــن 
و  بایــد هتــل  الان  بدهــم.  را  مهنــدس 
و  بودیــم  کــرده  برانــداز  را  گالــری اش 
ح مــی دادم، امّــا  نتیجــه را برایــش شــر
آن در  و  ایــن در   فــرودگاه  داخــل  هنــوز 

مــی زدم.
همــراه  شــماره ی  چنــدم  بــارِ  بــرای 
جــواب  بــار  ایــن  گرفتــم.  را  تقوایــی 
داد، ولــی صــدای خــودش نبــود. گفــت 
التمــاس  اســت.  کابیــن  تــوی  هنــوز 
برگــردم  گذاشــتند  دســت آخر  و  کــردم 
پرســنل  از  نفــر  دو  هواپیمــا.  ســمت 
از  کردنــد.  همراهــی  مــرا  امنیــت 
پلّه هــا بــالا رفتیــم و بــه کابیــن خلبــان 
کســی فریــاد زد بیــا  رســیدیم. در زدم. 
کــردم. خــودش  تــوو. آهســته در را بــاز 
ــه و تنهــا روی  ــود؛ ناخداخورشــید، یکّ ب

بــود.  نشســته  خلبــان  صندلــیِ 
بــاور  را  حرفــم  کســی  نــدارد  فرقــی 
می کنــد یــا نــه. در هــر حــال بایــد تمــاس 
بگویــم  و  بدهــم  جــواب  را  مهنــدس 
ــا  ــدن ب ــدِّ همراه ش ــن ق ــردم. م ک ــتباه  اش

نبــودم. تقوایــی 
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روی پلک های خسته ام راه می رود
خاطراتی کابوس وار

از لحظه های بی کسی 
و خواب را می دزدد

 تا زُل بزنم به تاریکی روزهای گذشته
شبیه فریادهای ماهی ای که با دهان پُر از آب و خون

از قلّاب زیبای صیّاد گلایه می کند...

روی پلک هایم کسی راه می رود
که حتّی خیالش

 تازیانه می زند بر گرده ی احساسم...

می ترسم بغلتم روی پهلوی زخمی ام
و فرو رَود خنجرِ زهرآلودِ خاطره
در دنده هایی که موازی با زجر 

رفته اند تا دهلیز قلبم...

آمدی تنها نباشم، باز بی یاور شدم 
کْ بی باور شدم  از یقین گفتی برایم، پا

ساده گفتی تا اَبد با شعر من ویرانه ای 
با تمام خاطرت، خط خورده ای دیگر شدم 

بعد تو سرد است حتّی نیمه ی مرداد هم 
رفتی و هرشب دچار سردیِ آذر شدم 

رفتنت حتّی خدا را از دلم پنهان کند 
کوهِ ایمان بودم و با عشقِ تو، کافر شدم 

بختِ من آبستنِ رنج فراوانی شده 
گر شدم رفتی و غمگین ترین چشم تماشا

»الهام موسوی«»شیرین دهقان«

دمی با شاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جوان

»راحله جمالیان«»فریبا نجفی«

مبادا لحظه ای برگ قمار دیگری باشم
مبادا بی غرض حتّی سوار دیگری باشم

مگر جز تو کسی یک بار قلبم را تکان داده؟
که من یک لحظه حتّی فکر یارِ دیگری باشم؟
منی که لحظه لحظه در هوایت اشک می ریزم

چگونه دور از چشمت، دچار دیگری باشم
به جز اینکه به عشقت روز و شب، درگیر درگیرم

ندیده هیچ کس هرگز به کارِ دیگری باشم
من آن آهوی عاشق پیشه ی افتاده در دامم

شکارم کن، مبادا که شکار دیگری باشم
قمارت کرده ام در بازیِ تقدیر و می ترسم

 که با نفرینِ تو، برگِ قمار دیگری باشم

1
تو با من کاری کردی

که ماه با شب
خورشید با روز

و باران با زمین.

2
حق عضویت صدایت را

با جانم می دهم
تو فقط

نام کوچکم را صدا بزن.

3
تمام زندگی 

در یك سکانس خلاصه می شود
»رسیدنی«

کران نخواهد شد! که هرگز ا
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از نگاهت که چشم می ریزد به شبِ روزهایِ تاریکم
به هزاران خیالِ بی برگشت، می رود ردپایِ تاریکم

احتمالِ تو دارد هر رفتن، احتمالِ تو دارد هر ماندن
کجایِ تاریکم من ولی از عبور می آیم، پیِ آن نا

که تو بر جانِ شب کشیده شوی، که تو با هر نگاه دیده شوی
که تو از هر طرف شنیده شوی، از سکوتِ صدایِ تاریکم

که من از راهِ »تو« به در بشوم، که پُر از لحظه ی خطر بشوم
که تو را راهیِ سفر بشوم، در دلِ ماجرایِ تاریکم

قصّه ی روز! قصّه ی دیروز! ماجرایِ گذشته در فردا!
متنِ ناخوانده ای که واژه نشد، از پسِ های هایِ تاریکم!
وقتِ آنست تا رقم بخوری، به درِ بسته ی عدم بخوری

لب بِتِرکانی از همیشه ی زخم، بر دلِ بی نوایِ تاریکم
وقتِ آنست در میانه ی آه، باز بِنشانی ام به روزِ سیاه

بغضِ بیگانه ای که زُل زده ای، در غمِ آشنایِ تاریکم!
بعد از این قصّه ی تو خواهد بود، دُور با غصّه ی تو خواهد بود

دست در دستِ واژه ها برخیز، رقص کن در قبایِ تاریکم
گهان« افتی که به شور آیی و به جان افتی، که به گردابِ »نا

که به نامِ »غم« از دهان افتی، بر سطورِ عزایِ تاریکم
که به نامت، دوباره شب باشد، شـعرِ هذیانی ات به لب باشد

که مرا داغِ تاب و تب باشد، به تنِ ابتلایِ تاریکم
گرفته در خالی! واژه یِ محض! متنِ پوشالی! مزمنِ پا

زخم ها را ورق ورق برگرد، به همان ابتدایِ تاریکم
که خیال است و برنخواهدخاست، پَروبال است و 

برنخواهدخاست
شعرِ ویرانه ای که جا مانده، رویِ دستِ دعایِ تاریکم
ل آید که خیال است و با محال آید، با لبِ واژه های لا
در جواب است و با سؤال آید، غمِ سر درهوایِ تاریکم

تا تو در سایه اش به خواب افتی، تا به خالی ترین سراب افتی
تا به هر چهره از نقاب افتی، بر کفِ روشنایِ تاریکم

تا من از ازدیادِ ماهِ تو، بکشم سایه بر نگاهِ تو
تا غمی نو کنم به آهِ تو، در جوابِ چرایِ تاریکم

گرچه دستم از هرچه بی کسی ست پُر است ا
گرچه کالبدم از »من«ی که نیست پُر است ا

گرچه حجمِ سیاهی به جانم افتاده ا
عمیقِ چاهم و ماهی میانم افتاده
دعای بارانم گرچه مستجاب نشد

دلیل ات آوردم، آسمان مجاب نشد
دلیل ات آوردم، ابرها رَدَم کردند

چه چترهای سیاهی که قد علم کردند
تنم حریق، تنم داغِ بی کسی دیده

به درد، ارثیه ی مادریش، پیچیده
تنی که خون شد و هی قطره قطره جام گذاشت

برام بی کسی و دردِ ناتمام گذاشت
شکوهِ خسته ی در انتظارِ ریختنم!

بگیر دستِ مرا از دوباره ریختنم!
که سنگ  سنگ افتادن از شکوه تنت

نداد عذاب مرا قدرِ برنخاستنت
به پلک هات که خواب است، دل خوشیم هنوز

به بودنت که سراب است، دل خوشیم هنوز
به کوهِ در جریانی که در خودش خیره

به سنگ های مذاب است، دل خوشیم هنوز
گرچه دست دعایت شدم ولی پس زد ا

به هر دری که زدم بست... دل خوشیم هنوز
عذاب داد تو را و تبر به دینم زد

مرا نه رنج، نه غم، دل خوشی زمینم زد....

»زهرا حاجی حسینی«»طاهره شفیعی«

مثل زخم زیرِ زخم
با خون ریزی متفاوت:

انتشار دو جوهر هم رنگ که لیوان آب،
یا دو جیغ که یک دهان را،

جدا و هم زمان بی شکل می کنند.
آشتی ناپذیریِ تاریکی ها و تنهایی ها در یک اتاق، بین زادن و 

زدوده شدن. 
دریایی که چند رودِ جدا از هم در هم تنیده ست و 

خاطره ی سرازیرشدن دوران رود را نمی داند چه کند،
آدمی که چشم هاش جداست و نگاه  ها ناهمخوان و این همه 

چهره  را نمی داند چه کند
دست هاش جداست با لمس های متلاشیِ چیزهایی که 

نمی خواهند باشند و نمی دانند برای نبودن چه کنند
آب برای نبودن چه کند؟

آدمی که پاهاش تألیف جستجو نمی تواند،
و با این حال به یک نام می خوانندش. 

نام، انکار تلاشی است.
نام، آن همه زخم را زیر هم پنهان می کند

آن همه ناآرامی را در دریا
و آن همه تنهایی را دردهان، 

و آن همه جیغ را در اتاق،
و آن همه بی شکلی را با لیوان  آب.

می روم بخوابم، صدایم نزنید.

به هر نامی
که صدایم بزنی

پُر از بغض می شوم
فراموش می کنم

مسیر خانه را
و به آتش می کشم

تمام قید و بندها را.

زیر بارانی تند
بی شال و بی هراس

نامِ ازیادرفته ات را
در گوش هر کوچه ای 

شهید می کنم
و بر هر کاغذ سپیدی که سهم من شود

بالاتر از فریاد
فریادت می زنم.

قول می دهم
تا سبزشدنِ دوباره ات

شاعر بمانم
و

به هر نامی که صدایم بزنی
برخیزم

کت... به هوای خا

»مرضیه کارخانه«»محسن پناهی«
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دهانم تیغ الماس بود
آن  زمان که برادرانم به راه گور 

می رفتند
نامم را از من مپرس
نامت را به من مگو.

چشم که گشودم
فرمان ده گانه دیدم

قتل مکن....
دزدی مکن...

زنا مکن...
دروغ  مگو...

شورابه ی چشمانم را بلعیدم
تلخایش را چشیدم

و بخشیدم...
به عسل غزل غزل های سلیمان.

آه  محبوبم
کاش تو برادرم بودی

آن گاه وقتی در انظار می بوسیدمت
مادرم سرزنشم نمی کرد.

گفتی: مرنج
گفتم: در قاموس ما کافری ست 

رنجیدن.
این همه رنج نهان و مجال آه نیست

گفتی: فرشتگان
گفتم : زنان انتظار سر راه ها قدیسان اند

ج، هفت فلک هفت بر
رمبیده در هفت توی هفت لایش

از عرش به فرش.

1
این پروانه

لابد از جایی گم شده
مثل من

که از هیچ کجای خانه پیدایم نیست.
شب زرد

درّه را انباشته
باید به تو و خارها در قلبم چیزی بنویسم.

2
شادی را کجا دیده ای؟

که من فصل ها را دیده ام با چشم های خیس
و کشیده ام چنان که مپرس

که من شادی را نشناخته ام   باخته ام
جز با همین رقص های ریخته از دستمال ها

که چکّه چکّه بر باد نشناخته ام
در قلب طوفان  زاده شوی 

با سر بدوی تا به آخرین ایستگاه
و گورستانی با هزار قلب، چشم به راهت باشد 

کجا شادی؟ 

تا نامده بر بادم
خ یادی کنم باید از آن گل سر

و از راست به چپ، چیزی بنویسم به  زبان غیر
برای دل تنگی هایی

که بعدها به خانه خواهند آمد 
بالکن و گلدان ها را خواهند یافت 

به تنهایی 
در تنهایی.

وشنی«»لهراسب زنگنه« »رضا ر

همیشه 
از سرِ سطر آغاز می شود 

و تو 
همیشه

از دستم در می روی 
روبه روی آینه می ایستی

چشمکی به ماه می زنی و 
پشتِ پلک هایت 

عشق می پرد.
من هم 

به آغازِ سطرِ دوم  می رسم و
تو از میانه ی راه 

به سطرِ اول برمی گردی،
چه ماهِ قشنگی در آینه پیداست و

چه آهنگ زیبایی می نوازمت.
تو 

از اوّل هم سطربه سطر من بودی و 
از این به بعد 

به هیچ آینه ای باج نمی دهم 
جز

چشمانت 
که تمامِ آینه ها را 

در خود حل می کند و 
این نیرویِ جاذبه از تو می آید.

سری  سنگین، دلی پُرخون، به رویِ دار می خندد 
به طغیان درونش عالمی هُشیار می خندد

مگر دیوانه بودن عالمی غیر از جنون دارد 
که هر دیوانه ای این گونه مجنون وار می خندد

پریشان حال و سرگردان، درونِ مغز تبعیدی 
به خود می آید و می گرید و هربار می خندد 

خمارم، گیج و منگم، اختیارِ عقل دستم نیست 
چنان مُردم که دنیایی به این مُردار می خندد

اتاقی شیشه ای دور و برم، بسته ست بالم را
 به حال و روز بیمارم، در و دیوار می خندد

تنی زخمی به عمقِ درد و استیصال می افتد
زنی زخمی که زیر کوهی از آوار می خندد

و  در این گنبد دوّار و انسان های خوشبختش
به هرکس می رسد بختِ بدم، بسیار می خندد

توهّم می زنم، توی سرم اشعار می جوشند
و دنیایی بدونِ شک به این رفتار می خندد

کسی در خانه یِ تبعیدیِ کفتار می پوسد
و در من بارها یک  زن چه  خودآزار  می خندد

کسی اینجا برای زندگانی خودکشی کرده
که روی دار چشمانِ ترش انگار می خندد

»بهاره قزلو«»فرزاد شجاع«
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1
نه درد را می فهمد 

نه به چهارراه فقر 
لبخندی هدیه داده است.

با هفت قلم آرایش 
پُک می زند به سیگارش. 

تهران، 
دختری ست که ژست شاعرانه گرفته است. 

2
برای ایستاده مردن

همین یک پا هم کافی ست
مترسک.

3
لعنت

بر دهانی که بی موقع هم باز نشد 
بگوید دوستت دارم. 

4
شاید آن کس 

که به هیاهوی جنگی به پاخواسته است، 
با لبخند معشوقی آرام گیرد

شاید.

آسفالت می کنم
دهان لودر را

بر سنگ من خش می زند
دهان قیرپاش را

گم کرده گور خویش

با تمام ابعاد شورشی ام
برآورده سر

کستر اجدادم از خا

بشارت باد همگان را 
وقتی خاوران گرمسیر
پرت تر از این نیست

بشارت باد
کیدی است یک جمله ی تأ

امّا ما بازوان قوی تری هستیم 
و سینه های سِتبرتری

در استعلای دستمال آزادی 
به دست دخترکان 

بالارفته از شادی های پاینده.

»سیما منصوری«»محمّد جلیلوند«

صیّاد باز بر لب جالیز ایستاده 
داد می زند

_ماهیِ تازه... سرخو... شمشیرماهی... دم سیاه... 
دهان تا دهان باز 

آه از نهاد خورشید بلند شده.

 موج موج دریا
سنگ سنگ صخره
فوج فوج ماسه.... 

با لبخند
با لباسی از پولک

با چمدانی از »دوستت دارم«ها... 

لباس می پوشی که درآوری
می خوابی که بیدار شوی 

کوچ می کنی که بمانی
و کتری چند بار دیگر بر سر خود می کوبد

 آبی که از دریا... 

آب، خاطره ی ماهی ست 
خاطره ی رود

خاطره ی سنگلاخ 
خاطره ی ماسه های گرم و دستت... 

حالا آمده ای که چای بنوشیم... 
_دریا خون اُفتاده.

_چیزی نیست خوب می شه.
_جوانِ.

_سال هاست دریاست.

»ژیلا محمدشاهی«

چای سرد می شود
و اتاق در صدای تلوزیون غرق.

 مشمئز نشو از چیزی که بوده
از چیزی که خواستی 

بعد نخواستی
بعد چیز دیگری خواستی

حالا دریا اینجاست
وسط _دوتا_ چشمت...

گرم...
قند را که به دهان ببری

خودت می فهمی خورشید هم اینجاست
وقتش رسیده بمانی

می مانم ات.


